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 307جناب صافي در منتخب الاثر، ص 

 460، ص 5ج 4معجم الاحاديث المهدي

روايات مذكور خلاصه اي از روايات محمد بن علي كوفي بود كه در 
  .آغازين ظهور بيان شدهاي  مورد قتل

  نِ الحْمد للَّه رب الْعالَمينو آخرُ دعوانا أَ



 70

  .گيردكشد و بعد از آن، امنيت جهان را مي مي

 :بررسي سند روايت

ُبقِم طَّارى الْعيحنُ يب دمحثَنَا مدنِ قَالَ حيسْنُ الحب يلرَنَا عأَخْب    ـدمحثَنَا مدقَالَ ح
  نَا محمد بنُ علي الْكُوفي عنْ معمرِ بنِ خَلَّاد قَالَبنُ حسانَ الرَّازيِ قَالَ حدثَ

راويان موجود در سند روايت مشكلي ندارند، پس روايت از نظر سند، 
  1.صحيح است

  :دلالت روايت

طبيعي است كه فراگيري صلح و امنيت  و برچيده شدن بساط ظلم در 
مقرون با مبارزه و كشته شدن  سراسر جهان، به آساني به دست نمي آيد و

در روايت داريـم كـه تعـداي از زنـان، وظيفـه اشـان       .باشد ها مي و سختي
الجرحـى و يقمـن     يداوين(.باشد مي مداواي مجروحين و رسيدگي به بيماران

 .، پس در دلالت روايت هم مشكلي نمي باشد2)على المرضي

  :منابع روايت

  داة بالنصـوص و المعجـزات  در إثبات اله  ) ق 1104(شيخ حر عاملى 
  543، ص3ج

 358،ص 52در بحار الأنوار، ج) ق1110(مرحوم مجلسي 

                                                 
 .چنين راوياني، قبلا بررسي شده اند.  1

  114: نيلي نجفي، سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان عج، ص.  2
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    19/8/93  جلسه سيزدهم ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه
روايات متعـددي   .هاي آغازين بودسخن راجع به بررسي روايات قتل

مـا بـا ايـن    . در اين زمينه هست كه بايد مورد بررسي سندي قـرار بگيـرد  

 4غوغاســالاري و جوســازي و خشــن جلــوه دادن چهــره امــام زمــان
خداونـد متعـال، امـام را بـه عنـوان      . واقعيت غير از ايـن اسـت  . مخالفيم

يـه هـم   ولي بـا ايـن نظر   1»يبعثه االله غياثاً للناس« فرستدفريادرس مردم مي
امام منتقم . مخالفيم كه هيچ سختي و قتل و مبارزه اي، صورت نمي گيرد

 و مصلحي است كه تعدادي محـارب و مفسـد و يـاغي مقابـل حضـرت     
ايستند، بنابراين طبق عدالت بايد به سزاي عمل خـود برسـند و كشـته     مي

آغازين را بررسي سـندي و  هاي  در جلسات قبل، روايت هفتم قتل. شوند
فَيقْتُلُ الرِّجالَ و يبقرُُ «روايتي كه بعضي، امام را به استناد فقره . نموديمدلالي 

گفتيم كـه روايـت مرسـله     .اند خشن و خونريز جلوه داده »...بطُونَ الحْبالىَ
البته بعضي مشكل سندي اين دسته از روايات . است و مشكل سندي دارد

ايشان راوي اين  ،در حاليكهدانند مي به جهت نقل محمد بن علي كوفي را

                                                 
  470، ص 2،ج) ق 692 (اربلى ، كشف الغمة في معرفة الأئمة.  1
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روايت نمي باشد، ضمن اينكـه تمـام روايـاتي كـه در مـورد كشـتارهاي       
آغازين است، از وي نقل نشـده و ديگـران هـم، چنـين روايـاتي را نقـل       

 19روايتش، درباره كشتار آغازين است و  7روايت ايشان،  26از  .اند كرده
پاره كردن  -لالت هم روايت از نظر د. روايت ديگرش هيچ مشكلي ندارد

  . با مباني فقهي ما سازگاري ندارد  -شكم زنهاي حامله  

  جنايات امويين

كشد، بايد گفـت كـه   اما در ارتباط با متن روايات كه امام رجال را مي
امويين يك سال و اندي قبـل از ظهـور   . محور اين روايت، امويين هستند

سـيد بـن   . نجـام ندهنـد  آيند و كاري نيسـت كـه ا  امام زمان روي كار مي
  :كند كه مي طاووس، روايتي را از فتن ابن حماد نقل

حدثنا نعيم، حدثنا رشدين عن ابن لهيعة عن أبـي قبيـل عـن سـعيد بـن      : قال«
إذا بلغ السفياني الذي بمصر بعـث جيشـاً إلـى الـذي     : الأسود عن ذي قربات، قال

  1» .البيداء خسف بهم الحرّة حتى إذا بلغوا  بمكة فيخربون المدينة أشد من
دارد كـه   مي هر گاه سفياني به مصر برسد، سپاهي را بسوي مكه گسيل

كننـد تـا اينكـه در  سـرزمين      مـي  خراب –بدتر از واقعه حره  –مدينه را 
  .برد مي را فروها  بيداء، زمين آن

نسبت به كتاب فتن و سند روايت بحث هست كـه سـند بـه معصـوم     
                                                 

  158سيد بن طاووس، التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ؛ ص . 1
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 . مانندمي

   روايت هفتم محمد بن علي كوفي

  )ي آغازينها هجدهم قتل  روايت(

  :اين روايت در كتاب الغيبه مرحوم نعماني آمده است
»    بقُِـم طَّـارـى الْعيحـنُ يب دمحثَنَا مدنِ قَالَ حيسْنُ الحب يلرَنَا عثَنَا     أَخْبـدقَـالَ ح

الْكُوف يلنُ عب دمحثَنَا مدقَالَ ح ِانَ الرَّازيسنُ حب دمحقَـالَ  م نِ خَلَّـادرِ بمعنْ مع ي :
مرَ القَْائذُك    قَـالُوا و ذئموي ُنْكمالًا مخىَ بَأر موالْي ُنِ الرِّضَا ع فقََالَ أَنْتمسْأَبيِ الح نْدع

نَّوم علىَ السرُوجِ و ما كَيف قَالَ لَو قَد خرَجَ قَائمنَا ع لمَ يكُنْ إلَِّا الْعلقَُ و الْعرقَُ و ال

بشإلَِّا الْج هاما طَعم يظُ ومِ ع إلَِّا الْغَلالقَْائ اسب1» ل      
از قـائم يـاد شـد پـس      7نزد امام ابى الحسن الرضا«: معمر بن خلاد گويد

اگر : چگونه؟ فرمود: تر از آن روز هستيد، عرض كردند شما امروز آسوده :فرمود

هـاى اسـبان    و عرق و بر روى زيـن  2خروج كند جز خون بسته شده 7قائم ما

براي برقراري صلح و امنيت در چهان نياز به [خفتن، چيزى در كار نخواهد بود 

جز جامـه خشـن و خـوراك او     7و لباس قائم]  جديت و تلاش فراوان است

  »جز غذاى ناگوار و نامطبوع نخواهد بود

 تا هشت ماه طول 4مبارزه امام زمان در روايت ديگر آمده است كه دوران

                                                 
 460، ص 5ج  4، معجم احاديث مهدي 285الغيبة للنعماني ؛ ص . 1

است و اگـر سـالم برگـردد ثـواب بيسـت       ثواب دو شهيد 4البته ثواب شهيد در ركاب امام زمان .  2
  برد، براي درك علت بايد روايت را ببينيدشهيد را مي
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  .نص كافي است
در الـدر النظـيم فـي مناقـب الأئمـة       )7قـرن  (شـامي   يوسف بن حاتم

درالنظيم كتابي ارزشي و شامل مطالب دست اول است [ 757ص ، اللهاميم
وده، از آن نقـل  با اينكه كتاب در اختيارشان ب 1ولي چرا مرحوم مجلسي 

  ] نكرده است؟براي بنده جاي سوال است
در ) بـرادر علامـه حلـى   ( رضى الدين على بن يوسف بن المطهرحلي

كه همان نـص كـافي را نقـل     74العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص 
 . كندمي

ج  ، در إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات) 1104. م(شيخ حر عاملى 
 . كندلغيبة نعماني نقل ميكه از ا 537ص  3

نقـل از كـافي    219ص   5ج در بحـار الأنـوار،   ) ق 1110. م(مجلسي 
كنـد و  كه از الغيبة نعماني به دو سندش نقل مي 114ص  52كند و ج مي

كند چـون الغيبـة   از الغيبة نعماني به سند اولش نقل مي 348ص  52در ج
 .كندنعماني به سه سند نقل مي

توجه خاصي به اين روايت شده است ولـي كسـي از   در منابع شيعي، 
  .اهل سنت روايت را نقل نكرده است

به نظر من مضمون روايت مشـكلي نـدارد چـون نظـائري      :نظر استاد
ها هـم ثابـت   البته خيلي،لغزندها ميوجود دارد كه در دوران غيبت، خيلي
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اقرار از خـود اهـل سـنت، جهـت جنايـات       شود، ولي در حدمنتهي نمي
طبق اين روايت، سفياني با مدينه بدتر از واقعـه  . شود مي پذيرفتهها  اموي

كنـد   تعـرض مـي  به جان و مال و نـواميس مـردم،   كند و  مي حره برخورد
، حـال اگـر روايـت هفـتم     ]واقعه حره را در جلسات قبل توضيح داديـم [

كشد نـه اينكـه   ها را ميمين سفيانيآغازين، صحيح باشد، امام ههاي  قتل
 .با مردم مقاتله نمايد

  جنايت سفياني از كتاب البدء و التاريخ 

در كتـاب  ) هجري 322م (ابو زيد احمد بن سهل بلخي«اين روايت را 
  »البدء والتاريخ«كتاب 

زيسته  مي وي از اهل سنت است كه در غيبت صغري. نقل كرده است
  :گويد مي ايشان نسبت به سفياني.است
في رواية هشام بن الغارعن مكحول عن أبى عبيدة بن الجرّاح عن رسـول االله  «

صلىّ االله عليه قال لا يزال هذا الأمر قائما بالقسط حتىّ يثلمه رجل من بنى أميـة و  
في رواية أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان أن رسول االله صلى االله عليـه و سـلم   

ن هلاكهم على يدي رجل من أهل بيت هذه و أومى إلى ذكر ولد العباس فقال يكو
  » حبيبة بنت أبى سفيان

كه امـر مـردم بـر    : كندنقل مي 9 أبى عبيدة بن الجرّاح از رسول االله

  9بعد پيامبر . زند مي قسط و عدل است تا يكي از امويين، آن را به هم
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 ـ هلاك بني: فرمايد مي و سخني از بني عباس به ميان آورد ه دسـت  اميـه ب
 .نمايد مي يكي از خاندان عباس است و اشاره به حبيبه بنت ابي سفيان

و فيما خبرعن على بن أبى طالب صلوات االله عليه في ذكر الفتن بالشام قـال  «
فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد على اثره ليستولى على منبر دمشق فإذا كان 

ذلك فانتظروا خروج المهدى«  
شام خبر داده هاي  در مورد فتنه 7گر از حضرت عليو در روايتي دي

شـود تـا بـر     مـي  كه وقتي فرزند آكلـة الأكبـاد از شـام ظـاهر    : شده است
  حكومت دمشق دست پيدا كند، منتظر ظهور حضرت مهدي باشيد

و قد قال بعض الناس ان هذا قد مضى و ذلك خروج زيـاد بـن عبـد االله بـن     «
فيان بحلب و بيضوا ثيابهم و أعلامهم و ادعـوا  خالد بن يزيد ابن معاوية بن أبى س
بن على بن عبـد االله بـن عبـاس أبـا     ] بن محمد[الخلافة فبعث أبو العباس عبد االله 

  »جعفر إليهم فاصطلموهم عن آخرهم
گويند كه اين قضيه تمام شد و آن خروج زيـاد بـن    مي بعضي از مردم

يد بـود و ادعـاي   عبداالله بوده در حلب بـود كـه لبـاس و پرچمشـان سـف     
لشكري فرستادند و تا آخرشان ها  بنابراين عباسيين بر اين. خلافت كردند

  .را ريشه كن كردند
»     ا وصفه لم يوجد لزيـاد بـن عبـد االله ثـمو يزعم آخرون أنّ لهذا الموعود شاب

ذكروا أنّه مع ولد يزيد بن معاوية عليهما اللعنة بوجهه آثار الجدرى و بعينه نكتـة  
و يثيب خيله و سـراياه فـي البـرّ و البحـر فيبقـرون        يخرج من ناحية دمشقبياض 
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  1»يرتد أكثر العرب عن الدين 7و الحاصل أن في الفتن الحادثة قبل قيام القائم«
هـايي  شود كه فتنـه از اين روايت اينطور برداشت مي: فرمايدايشان مي

عرب  آيد، بسياري ازكه در پيش است و قبل از قيام حضرت به وجود مي
  .شوند مي ها، مرتد

  :نتيجه روايت

ايـن  . سند روايت ضعيف است ولي مشكلي در دلالت روايت نيست 
  .اندروايت را بسياري از منابع نقل كرده

  منابع روايت

كــه  اســت ، اولــين منبعــي370ص  ،1ج  در كــافي،)  ق 329(كلينــى 
در سند كـافي، محمـدبن علـي كـوفي نيامـده      . روايت را نقل كرده است

 . است
، دراين سند هم محمدبن علي كوفي نيامده 212نعماني در الغيبه، ص 

دهنـد  كساني كه روايات كشتار را به محمدبن علي كوفي نسبت مي.است
جا داشت كه مدارك تحقيقات را ارائه بدهند، بلـه در سـند دوم نعمـاني،    

پس چرا اشكال را فقط به علي بن محمد . محمدبن علي كوفي آمده است
  كنند؟ مي ي واردكوف

كـه همـان    242ص  ،)كه ازكتب قـديمي ماسـت  (دلائل الامامه طبري 
                                                 

 184؛ ص 4 مجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج.  1
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. كنـد كند و اظهار هم مـي مي 7كسي كه ادعاي اعتقاد به امام زمان[ 
 ـ. گويند ما حضرت را دوسـت داريـم  بسيارند افرادي كه مي ده بـا آنهـا   بن

مـا  : گوينـد داننـد و مـي  ام، كساني هستند كه ما را بدهكار مـي بحث كرده

 9را قبول داريم و دوست داريم و پيـامبر   :و اهل بيت 9پيامبر 
در جواب بايد گفت كـه  . هم فرموده است كه فقط دوستشان داشته باشيد

تر اينست كه بـه كلماتشـان هـم عمـل     اين، يك مرحله است مرحله مهم
آيا به قرآن بايد عمل كـرد  . استپيامبر آنها را رديف قرآن قرار داده . نيدك

» مـا ان تَمسـكتمُ بِهِمـا لَـن تضَـلُوا اَبـداً      «يا بايد فقط قرآن را دوست داشت؟ 

يعني بايـد  . هم كنار قرآن است :تمسك يعني عمل به قرآن، اهل بيت
كنيـد؟ سـكوت   ا عمل ميپرسيدم شمها  هاي آنها عمل كرد، از آنبه گفته

را كه از اهل  7كرد، گفتم كه كتاب بخاري حتي يك روايت امام صادق
كند ولي از دگرانديشان و حتي از خوارج روايت نقل است، نقل نمي بيت
هـو    و يدل على أن الغربال المشبه بـه ] اين چگونه محبتي است؟! كندمي

  » ء و يبقى الجيد في الغربال الذي يخرج الردي
  .داردريزد و خوب را نگه ميبال كارش اين است كه بد را دور ميغر
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  »بطون الحبالى و ينشرون الناس بالمناشير و يطبخونهم في القدور
و بعضي گمان كردند كه اين موعود، جواني است كه خصوصياتش بـا  

سازد، سپس گفتند كه موعود از ولد  يزيد بن معاويـه  زياد بن عبداالله نمي
كه در صورتش آثار آبله و چشمش معيوب است و از ناحيه دمشـق  است 

دارد و شـكم   مي كند و لشكريانش را بسوي زمين و دريا گسيلخروج مي
هـاي   برند و در ديـگ ها را با اره ميكند و انسانهاي حامل را پاره ميزن

  . نمايند مي بزرگ، طبخ
  »حرقونو يبعث جيشا له إلى المدينة فيقتلون و يأسرون و ي«

كشـند و  فرستد، پس مردم را در مدينه مـي  مي و لشكري بسوي مدينه
ايـن روايـت   . عجيب است.. [سوزانندگيرند و زنده زنده ميبه اسارت مي

كنـد  ظهـور مـي   4خواهد، اينها هنوز روي كارند كه امام زمانسند نمي
عدل چنين اقتضـاء  . اگر امام با اين گروه، برخورد نكند خلاف عدل است

  ]كند كه در برابر گردنكشان و طاغيان ايستادمي
النبي صلى االله عليه و سلم و قبر فاطمة رضي االله عنهـا  ] قبر[ثم ينَبشون عن «

  »ثم يقتلون كلّ من اسمه محمد و فاطمة و يصلبونهم على باب المسجد
كننـد   مي سپس قبر پيامبر و حضرت زهرا سلام االله عليهما را نبش قبر

كشند و بر باب  مي ر كسي كه نام او محمد و فاطمه است، او راو سپس ه
  .كنند مي مسجد، آويزانش



 8

خواهيم قبر پيـامبر را جابجـا نمـاييم و بـه      مي! اخيراً شنيديد كه گفتند
زنند تا عكس العمـل مسـلمانان را    مي ابتدا حرف شان را. بقيع منتقل كنيم

ي را نـدارد، ولـي نسـل    يهود هم اگر حاكم باشد جرات چنين كار. ببينند

قبـر   4كنند كه چرا امـام زمـان  اشكال ميها  اين. كننداينها نبش قبر مي
البته نسبت به اين روايت تامل دارم ولـي اگـر   . [كنندها را نبش ميبعضي

 9روايت صحيح هم باشد، شما از اين ناراحت هستيد، اينها قبر پيامبر 

  .]زنيدي نميكنند و شما حرفرا نبش مي 3و فاطمه زهرا 
فعند ذلك يشتد غضب االله عليهم فيخسف بهم الأرض و ذلـك قولـه تعـالى    «

  » اى من تحت أقدامهم 1»إذِْ فَزِعوا فلاَ فَوت و أُخذُوا من مكانٍ قرَِيبٍ  و لَو ترَى«
را هـا   كند و آن مي غضبها  پس در اين هنگام است كه خداوند بر اين

اگـر آنـان را   «: فرمايد مي است قول خداوند كه برد و اين مي به زمين فرو
انـد، پـس رهـايى ندارنـد و از مكـان       مشاهده كنى كه دچار وحشت شده

  ».شوند نزديك گرفتار مى

  2»و في خبر آخر أنّهم يخربون المدينة حتىّ لا يبقى رائح و لا سارح« 
كننـد كـه    مـي  و در روايتي ديگر آمده كه به گونه اي مدينه را خـراب 

  .كسي بجا نمي ماند ديگر
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من يك وقت، رواياتي كه بوي ملي گرائي را دارد بررسـي كـردم كـه    
ايـن روايـات مشـكل دارد و    »  ...اد طائفة من الجن و لاتبايعوهم واكر« : مثلا

هايي در كـار  به نظر حقير معمولاً دست. كندمعمولاً ابوربيع شامي نقل مي
هـاي مختلـف را بـا امـام رو در رو قـرار دهنـد كـه        بوده است كه مليت
 . خودشان سود ببرند

از همـان اول، محـدوده را   » لطُغَـاةِ الْعـرَبِ    ويـلٌ «: گويداين روايت، مي
امام با همه عرب و يا همه عجم مقابله نمي كند بلكه بـا  . كند مي مشخص

  .كنند مي شود كه طغيانگري مي كساني روبرو

  بيان مرحوم مجلسي درمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

 :گويد مي ذيل اين روايت ،درمرآة العقول 1مرحوم مجلسي 
نيايند بعضي روي اين روايـت مـانور بدهنـد كـه     [اين روايت ضعيف است 

ضد ظلم و ظالم است هر  4ضد عربهاست، بلكه مهدي شيعه،4مهدي شيعه

  :فرمايد مي مرحوم مجلسي در ادامه.] خواهد باشدكه مي

» طغـا ة «[و الطغاة بالضم جمع الطاغي و هو الذي تجاوز الحد فـي العصـيان   «
  .] حد گذرانده باشدجمع طاغي، كسي كه گناه و عصيان را از 

   7أي ظهور القائم» من أمر قد اقترب«
أي يدعي الاعتقـاد بإمامـة   » إن من يصف هذا الأمر« و الوصف بالقرب لما مر

  »أئمة الهدى و يظهره
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  :دهندظهور نسبت مي
  1.كند مي روايت را نقلمرحوم كليني در كافي اين 

محمد بنُ يحيى و الحْسنُ بنُ محمد عـنْ جعفَـرِ بـنِ محمـد عـنِ القَْاسـمِ بـنِ        «
عنْ أَبيِ الْمغرَْاء عـنِ ابـنِ أَبِـي يعفُـورٍ قَـالَ       إِسماعيلَ الْأَنْباريِ عنِ الحْسينِ بنِ عليٍ

ا عأَب تعمقُولُسع ي اللَّه دلٌ  بيو    اكـدف لْتعج قُلْت اقْترََب رٍ قَدنْ أَمرَبِ مطُغَاةِ الْعل
     مـنْهرَ مـذَا الْـأَمه ـفصنْ يإِنَّ م اللَّه و يرٌ قُلْتسرَبِ قَالَ نفَرٌَ ينَ الْعمِ مالقَْائ عم َكم

منْ أَنْ يمحصوا و يميزُوا و يغرَْبلُوا و يستخَرْجَ فـي الْغرْبـالِ    لَكَثيرٌ قَالَ لَا بد للنَّاسِ

   2»خَلقٌْ كَثيرٌ
واى بر سركشان عرب : فرمود مي 7شنيدم امام صادق: ابن ابى يعفور گويد

قربانت گردم، چند نفـر از عـرب همـراه    : كردم عرض .از امرى كه نزديك است

كردم به خـدا كسـانى    چند نفر اندك، عرض: ؟ فرمودحضرت قائم خواهند بود

گويند، بسيارند، فرمود مردم ناچار بايد بررسـى   مي كه از ايشان از اين امر سخن

   3.شوند و جدا گردند و غربال شوند و مردم بسيارى از غربال بيرون ريزند

                                                 
البته اگر اين روايت را جزء روايات محمد علي بن كوفي بدانيم چون در سند بعضي منابع، محمـد  .  1

 .وفي نمي باشدعلي بن ك
   370؛ ص 1 كليني ،كافي ؛ ج.  2

منا اثنا عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي ع و آخرهم التاسع من   قال الحسين بن علي ع« .3
على الدين كله و   الأرض بعد موتها و يظهر به دين الحق  ولدي و هو القائم بالحق يحيي االله به

كفايـة الأثـر فـي    (» ...و يثبت على الدين فيها آخـرون   قومله غيبة يرتد فيها   لو كره المشركون
 )232النص على الأئمة الإثني عشر؛ ص
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عقدالـدرر سـلمي   [روايتي را هم در جلسه قبل از منـابع اهـل سـنت    
نقل كرديم كه سفياني را از نسل يزيـد، پسـر معاويـه و    ] مقدسي شافعي 

پسر ابى سفيان دانسته بود كه در آسمان وزمين لعنت شـده و او بـدترين   
. ن استخلق خداى تعالى وملعون ترينشان از حيث نسب وستمگرترينشا

گذارد و هـيچ رحـم و عطـوفتي بـه دل      مي او كشتار فراواني از خود بجا
كند و جنايـات   مي ندارد به گونه اي كه شكم سيصد نفر زن حامله را پاره

  .دهد مي فراوان ديگري انجام
  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين  
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   20/8/93   جلسه چهاردهم ـ

 الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     بسم االله
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

سخن راجع به بررسي رواياتي بود كه مفادش، برخورد خشونت آميـز  

هـا  باشـد و ظهـور بـا جنـگ     مي ]نعوذ باالله[در آغاز ظهور  4امام زمان
هـا و  هاي عامه غير منصف هـم، كتـاب  برخي از نويسنده. شودشروع مي

و تعبيرات نامناسبي هم مطـرح   اند و به اين اتهام دامن زدهمقالاتي نوشته
در جلسات قبل روايتي را از بحارالانوار بيان كرديم كه مفـاد آن،  . اندكرده

  .اوج خشونت بود
ور بحث در ايـن روايـت   در بررسي دلالي روايت، گفتيم كه اصلاً مح

و سـلف و   با قطع نظر از سند، امويين هستند و امـويين سـابقه و لاحقـه   
لذا اگر اين روايت درست باشد كه . اندخلف شان، خونريز و سفاك بوده

، در واقع، اين كمترين برخوردي است كـه امـام   »...فَيقْتُلُ الرِّجالَ« 4امام

چون اينهـا كسـاني هسـتند كـه در     . تواند با اينها داشته باشدمي 4زمان

ندارد، بـدترين   4اي با ظهور امام زمانجريان سفياني كه چندان فاصله
كنند و نمونـه آن روايـت مفصـلي كـه     جنايات را بر سر بشريت وارد مي

قسـمتي از ايـن روايـت را در    . انـد است كه خود اهل سـنت نقـل كـرده   

 63

در وجيـزه و بلغـه هـم    1.»كوفي ثقه صحيح الحديث«: نجاشي، گفته است كه
  2.توثيق شده است
تصريح اهل : فرمايدنات مرحوم والدشان ميهم بعد از بيا ولد مامقاني
 ما را ملزم بـه حكـم وثاقـت وي   » حسن بن علي بن وقاح«فن به وثاقت 

  .دارد، پس روايت از جهت وي مشكلي ندارد مي
اگر تيملـي و   -پس روايت را؛ نعماني از ابن عقده از تيملي و پدرش 

وفي حسن بن علي و محمد بن علـي ك ـ  از –پدرش مشكلي نداشته باشد 
  كند مي نقل.. .از سعدان بن مسلم

محمـد بـن   «و از » حسن بن علي يوسف«پدر تيملي، روايت را از دو طريق 

در يك طريق از  ايـن  .كنندكند كه اين دو از سعدان نقل مينقل مي» علي كوفي

پـس روايـت بـه شـرطي كـه      . دو طريق اصلاً محمد بن علي كوفي هم نيسـت 

اگـر سـند    –به نظر بنده . باشند، صحيح است تيميلي و پسرش، مشكلي نداشته

مضمون هيچ مشكلي نداشته و منافـاتي بـا رحمـت و     -هم مشكل داشته باشد 

  . هم ندارد 4رافت و غياث بودن امام زمان

  :روايت ديگر

هـاي آغـازين   ي كه به  محمد بن علي كوفي در باب قتلروايت ديگر
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  حمد بنُ محمد بنِ سعيد قَالَ حدثَنَا علي بنُ الحْسنِ التَّيملـي عـنْ أَبِيـه   حدثَنَا أَ«
عنِ الحْسنِ بنِ علي بنِ يوسف و محمد بنِ علي الْكُوفي عنْ سعدانَ بنِ مسـلمٍ عـنْ   

  : »ه ع أَنَّه قَالَبعضِ رِجاله عنْ أَبيِ عبد اللَّ
  .معروف به ابن عقده، مشكلي ندارد احمدبن محمد بن سعيد

  :بررسي شخصيت رجالي حسن بن علي بن يوسف

البتـه اگـر همـان    . حسن بن علي بن يوسف مشكلي ندارد و ثقه است
در دوجا از وي ) 20ج(ابن وقاّح باشد كه مرحوم مامقاني در تنقيح المقال 

  :كندبحث مي
حسن بن علي بن «و  282ص ،20ج» بن علي بن يوسف ازديحسن «
   84ص  20، ج»بقاح

 :كنيمرا بررسي مي حسن بن علي بن وقاحابتدا شخصيت رجالي 

  :گويد كه مي مرحوم مامقاني در تنقيح المقال
حسن بن علي بن وقـاح ثقـة مشـهور صـحيح الحـديث لـه كتـاب        «: نجاشي

  1»نوادر
مرحوم علامـه حلـي   . باشديح ميپس ايشان ثقه است و رواياتش صح

هر كسي را كه علامـه  . [ هم، وي را در قسم اول رجال خود آورده است
ابـن داود هـم بـا نسـبت دادن كـلام بـه       .] در قسم اول بياورد، ثقه اسـت 

                                                 
 40رجال نجاشي ص  . 1
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آن هـاي   ضي از قسـمت ، بيان كرديم و اكنون بع)12جلسه ( جلسات قبل 
  )روايت مفصل است. (را عرض خواهيم كرد

  جنايت سفياني در بيان روايت مقدسي شافعي 

برما لازم است تا اين روايات را بررسي كنيم تا كساني كه ما را مـتهم  

را مـتهم بـه    4كنند و حضـرت مهـدي  كرده و به عقايد شيعه حمله مي

 4حرف بزنند كه امام زمـان كنند اين روايات را ببينند بعد خشونت مي
با افراد خشن كه دستشان تا مرفق در خون مردم ومسلمين است اينگونـه  

حضرت با اينها چه كند؟ مذاكره كند؟ ببخشد؟درحاليكه . كنندبرخورد مي
  :اما بيان روايت. ذات اينها قتل و غارت و تجاوز است

يـا أميـر   : لوافقام إليه ابن يقطـين و جماعـة مـن وجـوه أصـحابه و قـا      : قال« 
  »...المؤمنين إنّك ذكرت لنا السفياني الشامي و نريد أن تبين لنا أمره

الا وانه اذا ظهر السفيانى تكون له وقايع عظام، فاول وقعـه  ! معاشر الناس... «
بحمص، ثم بحلب، ثم بالرقه، ثم بقريـه سـبا، ثـم بـراس العـين، ثـم بنصـيبين، ثـم         

مع الى الموصـل رجـال الـزوراء ومـن ديـار      بالموصل، وهى وقعه عظيمه، ثم تجت
يونس الى اللجمه، وتكون بها وقعه عظيمه يقتل فيها سـبعون الفـا، ويجـرى علـى     
الموصل قتال شديد يحل بها، ثم ينزل السفيانى ويقتل منهم سـتين الفـا، وان فيهـا    
كنوز قارون، ولها اهوال عظيمه بعد الخسف والقذف والمسخ، وتكون اسرع ذهابـا  

  »رض من الوتد الحديد فى ارض الرجففى الا
آگاه باشيد كـه چـون سـفيانى ظـاهر شـود بـراى او وقـايع        ! اى مردم
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اول واقعه وجنگ او به شهر حمـص واقـع   : وجنگهاى بزرگى خواهد بود
خواهد شد، پس از آن به حلب، پس از آن به رقه، پس از آن به قريه سبا، 

كه  -ن، پس از آن به موصل پس از آن به راس العين، پس از آن به نصيبي
پـس از آن در موصـل مردانـى از    . وقعه موصل وقعه بزرگى خواهد بـود 

بغداد واز ديار يونس تا لجمه گرد هم آيند ونبرد سـختى واقـع شـود كـه     
جنگ تا موصل جريـان پيـدا مـى كنـد     . هفتاد هزار نفر در آن كشته شوند

نجـا فـرود مـى آيـد     آنگاه سفيانى در آ. دهد ودر آنجا قتال سختى رخ مي
بـه درسـتى كـه در آنجـا اسـت      . وشصت هزار نفر از ايشان را مى كشـد 

گنجهاى قارونى واز براى آنجا است ترسهاى بـزرگ و هولنـاكي بعـد از    
فرورفتن به زمين وسنگ باريدن ومسخ شدن كه زودتر از جاهـاى ديگـر   

  .رخ مى دهد بسان فرورفتن ميخ آهن به زمينى سست
لسفيانى يقتل كل مـن اسـمه محمـد وعلـى وحسـن وحسـين       ولا يزال ا: قال«

وفاطمه وجعفر وموسى وزينب وخديجه ورقيه بغضا وحنقـا لال محمـد صـلى االله    
عليه وآله، ثم يبعث فى جميع البلـدان فيجمـع لـه الاطفـال، ويغلـى لهـم الزيـت،        
فيقولون له الاطفال ان كان آباونا عصوك نحن فما ذنبنا؟ فياخذ كل من اسمه على 
ما ذكرت فيغليهم فى الزيت، ثم يسير الى كوفانكم هذه، فيـدور فيهـا كمـا تـدور     

  »الدوامه، فيفعل بالرجال كما يفعل بالاطفال
سفيانى هر كسى را كه نـامش  : حضرت در ادامه سخنان خود فرمودند

محمد وعلى وحسن وحسين وفاطمه وجعفر وموسـى وزينـب وخديجـه    
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دانستند اما مامور عمل به واقـع نبودنـد   واقع را مي ،9پيامبر 1»... الأيمان
  .كردندبلكه طبق همين موازين بينه و شاهد و يمين عمل و حكم مي

د حـاكم  در فقه داريم كه حكم، دادگاه مستند به بينه و يا اقرار و يا علم خـو 

كند و طبـق علـم   به علم خودش عمل مي 4در بعضي موارد، امام زمان. است

شـخص مرتكـب عملـي    . شـود  مي شخص محكوم به اعدام 4خود امام زمان

اجراي حكـم الهـي در حـق شخصـي بـه معنـاي       . شده كه مستحق اعدام است

. 2»دينِ اللَّـه   يو لا تَأْخُذْكمُ بِهِما رأفَْةٌ ف«خشونت نيست، زيرا قرآن هم دارد كه 

هـاي قبـل هـم، اجـراي حـدود      و حتي حكومت :و اميرالمومنين 9پيامبر 

پـس اجـراي حـدود بـه     . كننـد ها اجراي حدود مـي كردند، و الان هم حكومت

  .شرع است حكاممعناي خشونت نيست بلكه قاطعيت و تعهد نسبت به ا

ي پس اين روايت گر چه، سندش مشكل دارد و بـه خـود كـوفي هـم منته ـ    

طبق علم خودشان در مورد  4امام. شود، ولي از نظر دلالت مشكلي نداردنمي

طبـق  . شخصي، حدود را اجرا نموده است و اين به معناي خشونت نمي باشـد 

روايات، فايده اجراء حدود به انـدازه بـارش چهـل روز بـارش بـاران رحمـت       

  .است

  بررسي سند روايت

  :گونه است سند روايت اين
                                                 

 414، ص ���7
، ج.  1

 2سوره نور، آيه .  2
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َنِ شيقَيي الخَْافقىَ فبفَلَا ي هُنقرُ بضِرَْبِ عأْمفَي هامقُد إلَِّا خَافَه 1»ء       

» بعض رجالـه «شود كه در سند روايت قبل  مي طبق اين روايت معلوم
-كه سعدان بن مسلم از او نقل كرده است، استادش هشام بـن سـالم مـي   

س انتساب روايت به محمد بن علي كـوفي شـايد ناشـي از قلـت     پ. باشد
  . دقت باشد

  منابع ديگر روايت

  در إثبات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات     ) ق 1104(شيخ حر عاملى
  .كند مي ، البته روايت اول را با اندكي تفاوت، نقل541، ص 3ج

    355ص  ،52در بحار الأنوار، ج ) ق1110(مرحوم مجلسي 

 :ايتدلالت رو

؟ كجاي ايـن روايـت بـا    !از نظر دلالت، مشكل اين روايت در چيست
  رحم و عطوفت حضرت، منافات دارد؟ 

-در بحث حكم حضرت خواهيم گفت كه او به حكم باطن عمل مـي 

   2»داود و لا يريد بينة  بحكم  هذا المهدي يحكم«.كند

عـن  « .كردنـد به حكم ظاهر عمل مـي   9و پيامبر :ائمه طاهرين
ــي  ــول االله ص  أب ــال رس ــال ق ــد االله ع ق ــي   عب ــا أقض ــنكم  إنم ــات و   بي بالبين

                                                 
 246و  239الغيبة للنعماني ؛ ص   . 1

 315الغيبة للنعماني ؛ ؛ ص 2
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بـه آل محمـد دارد بـه قتـل مـى       ورقيه است از روى بغض وكينه اى كه
را  هـا   آنگاه به تمامى شهرها رسولانى مى فرستد تا بـراى او بچـه  . رساند

به او مى ها  بچه. آنگاه روغن را براى از بين بردن مى جوشاند. جمع كنند
امـا او  ! اگر پدران ما نافرمانى تو را كردند، ما چه گناهى كرده ايم؟: گويند

ده و هر كه را كه هم نام كسانى اسـت كـه ذكـر    به اين سخنان وقعى ننها

آنگـاه بـه جانـب     1.كرده ام در ديگ روغن گداخته انداخته ومى جوشاند

شـهر را دور زده در كوچـه هـايش بسـان فرفـره      . كوفه رهسپار مى گردد
  . چرخيده وبا مردان همان معامله را مى كند كه با اطفال كرده بود

وحسين، فعند ذلك يغلى دمائهم كمـا   ويصلب على بابها كل من اسمه حسن«
غلى دم يحيى بن زكريا، فاذا راى ذلك الامر ايقن بالهلاك، فيولى هاربا، ويرجـع  

  »منهزما الى الشام، فلا يرى فى طريقه احد يخالف عليه اذا دخل عليه
در . او بر دروازه كوفه هر كه را نامش حسن وحسين بر دار مى كشـد 

ه مردم كوفه به جوشش مى آيـد، همچنـان   اين هنگام خونهاى ريخته شد
او چون اين امر را مى بيند يقين . كه خون يحيى بن زكريا به جوشش آمد

                                                 
هـزار تـا از دو روسـتاي شـيعه      4هزار كودك زير ده سال را سربريدند كـه  12در سوريه طبق آمار .  1

خواهم بگويم خط همان خط است ولي سـفياني  خواهم بگويم اينها سفياني هستند مينشين است، نمي
نويسـد و حضـرت را مـتهم بـه     مـي  4دارد و عليه امـام زمـان   ظاهر نشده است، كسي كه قلم بر مي

در . گـذرد هاي مربوط به جنايات سفياني به راحتـي مـي  د، از كنار اين جنايات و روايتكنمي خشونت
امام . كنداين كارها را مي 4هاي خودتان آمده است كه سفياني يك سال قبل از آمدن امام زمان كتاب

 . از كنار اين جنايات بگذرد ، اينكه نقض غرض است. ظهور كرد چه كند
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از اين رو، از ترس به كوفه پشـت كـرده آن   . به هلاكت خود پيدا مى كند
او در راه تا آن هنگام كه داخل شـام شـود   . را به جانب شام ترك مى كند
  .نمى بيند كسى را كه با او مخالفت كند،

فاذا دخل الى بلده اعتكف علـى شـرب الخمـر والمعاصـى، ويـامر اصـحابه       «
بذلك، فيخرج السفيانى وبيده حربه ويامر بـالامراه فيـدفعها الـى بعـض اصـحابه،      

افجر بها فى وسط الطريق فيفعل بها، ثم يبقر ببطنها ويسقط الجنين مـن  : فيقول له
  »بطن امه، فلا يقدر احد ينكر عليه ذلك

چون داخل شهر خود شود به شرب خمر وانواع معصيتها، مشغول مى 
پـس از  . گردد وياران خود را به ارتكاب چنـين گناهـانى وادار مـى كنـد    

چندى، ديگر بار سفيانى در حالتى كه حربه اى در دست دارد خروج مـى  
كند وزنى را به بعضى از ياران خود مى دهد تا در راه با او فجـور و زنـا   

با او فجـور  ) يا كوچه(در وسط راه : به يكى از يارانش مى گويد او. كنند
آن شخص مرتكب چنين عمل قبيحى مـى شـود وزن را بـاردار مـى     . كن
آنگاه او شكم آن زن را پاره مى كند وبچه اى را كه زن در شكم دارد . كند

  .سقط مى كند وكسى قدرت بر نهى او از چنين كرده ناپسندى ندارد

تضطرب الملائكه فى السموات، وياذن االله بخروج القائم من  فعندها: 7قال« 
ذريتى، وهو صاحب الزمان، ثم يشيع خبره فى كل مكـان، فينـزل حينئـذ جبرائيـل     

قد جاء الحـق، وذهـق الباطـل، ان    : على صخرة بيت المقدس، فيصيح فى اهل الدنيا
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 4در خـدمت حضـرت مهـدي     مردى اسـت كـه  : كرده كه آن حضرت فرمود

. كنـد ا امر و نهي ميو حضرت او ر] دهد مي كارهاي حضرت را انجام[باشد  مي

او را برگردانيد، پس او را به پيش روى آن حضرت بر : فرمايد ناگاه حضرت مى

دهد گـردن او زده شـود، پـس در خـاور و      گردانند و آن حضرت دستور مى مى

  »ترسد ماند مگر اينكه از قاطعيت امام مى باختر چيزى باقى نمى

 د قـرار داده و اين روايت از رواياتي اسـت كـه بعضـي دسـتĤويز خـو     
گويند كه كسي از امام، در امان نمي باشد و حتي امام، نزديكترين افراد  مي

  .كند مي خود را  هم اعدام 

  سند روايت

اين روايت دو سند دارد كه در يك سندش، محمـد بـن علـي كـوفي     
است و اتفاقاً با قطع نظر از محمد بن علي كـوفي خـود روايـت، مرسـل     

» بعـض رجالـه  «و » نَ بنِ مسلمٍ عـنْ بعـضِ رجِالـه   عنْ سعدا«است چون 
پـس عمـدتاً   . كنـد معلوم نيست كه سعدان بن مسلم از چه كسي نقل مـي 

  . روايات را محمد بن علي كوفي نقل نكرده است

  : طريق دوم روايت

»نِ مب اللَّه ديبنْ عع ِيجيننْدالْب دمنُ أَحب يلثَنَا عدـنِ  حب دمنْ أَحع ِلَويى الْعوس
   اللَّـه ـدبنْ أَبيِ عمٍ عالنِ سشَامِ بنْ همٍ علسنِ مانَ بدعنْ سع نْ أَبِيهع دنِ خَالب دمحم

فَيديرُونَه إلَِـى    وهإذِْ قَالَ أدَيرُ  بينَا الرَّجلُ علىَ رأسِْ القَْائمِ يأْمرُه و ينْهاه ::ع أَنَّه قَالَ
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  26/08/93  جلسه هيجدهم ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

محمـد   گفتيم كـه . ودآغازين بهاي  سخن راجع به بررسي روايات قتل
بر خلاف عده اي كه مدعي  –ناقل تعدادي از اين روايات  بن علي كوفي

باشـد   مـي  –روايت در اين زمينه نقل نموده است  30هستند، وي بيش از 
در . كه بر حسب تتبع، وي در اين زمينه هفت روايـت نقـل كـرده اسـت    

 ـ اقي روايـات  جلسات قبل تعدادي از اين روايات را نقل كرديم و اكنون ب
 .كنيم مي محمد بن علي كوفي را بيان

  روايت ششم محمد بن علي كوفي 
  )هاي آغازين هفدهم قتل  روايت(

»    ـنْ أبَيِـهع ـيلمـنِ التَّيسْنُ الحب يلثنَاَ عدقاَلَ ح يدعنِ سب دمحنُ مب دمَثنَاَ أحدـنِ    حع
وسنِ يب يلنِ عنِ بسْـضِ   الحعـنْ بمٍ علسنِ مانَ بدعنْ سع يالكْوُف يلنِ عب دمحم و ف

إذِْ قَـالَ    بيناَ الرَّجلُ علىَ رأسِْ القْاَئمِ يأمْرهُ و ينهْـاه : رجِاله عنْ أبَيِ عبد اللَّه ع أنََّه قاَلَ
يروُهَأد  هامُإلِىَ قد َيروُنهدَفي َنِ شيَقيي الخْاَفقىَ فبفلَاَ ي هُنقرُ بضِرَبِْ عْأمَفي َإلَِّا خاَفه 1»ء     

روايـت   7سعدان بن مسلم به واسطه يكى از رجال خويش از امام صـادق 
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  1».الباطل كان زهوقا
ى فرشتگان در آسـمانها  از چنين عمل: آنگاه حضرت چنين ادامه دادند 

از اين رو، خداوند فرمان خروج قـائم از ذريـه   . پريشان احوال مى گردند
خبرخـروج او در همـه جـا    . من كه صاحب زمان است را صادر مى كنـد 

در اين هنگام جبرئيل در بالاى صخره بيت المقدس فـرود  . شايع مى شود
طـل رفـت، كـه    مى آيد واهل جهان را ندا مى كند كه حق به در آمـد وبا 

  .باطل از بين رونده است

 :نتيجه كلي

) آغـازين هـاي   روايت هفتم قتل(گويم كه ما روايت بحارالانوار  مي باز
را از نظر سند قبول نداريم، چون مرفوعه اسـت و در بخشـي از دلالـتش    

. موافـق هسـتيم  ] دلالـت روايـت  [اما نسبت به قتل رجال . هم تامل داريم
خاطر عملكرد و ه اميه و رجال سفياني است كه بمنظور رجال بني» رجال«

ها  كند و آن مي مبارزهها  با آن 4جنايات شان در قبل از ظهور، امام زمان
  .رساند مي را به هلاكت

-گويـا مـي  [ بعضي قائلند، رواياتي كه مفادش قتل و كشتار اسـت را  

شخصـي بـه نـام    ] خواهند همه روايات در اين زمينه را زير سوال ببرنـد 
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مـا در جلسـات   . كند و او هم ضعيف اسـت  مي حمد بن علي كوفي نقلم
كنـد بلكـه   هاي آغازين را، ايشان نقل نميقبل گفتيم كه همه روايات قتل

بعضي گفته بودند كه روايات كشتار سي روايت . كنندديگران هم نقل مي
 -تمام روايات محمد بن علي كوفي در باب مهدويت كه  است، در حالي

رواياتي كه محمد بن . روايت است 27 -عي كه در معجم داشتيم طبق تتب
علي كوفي نقل كرده است مـن حيـث المجمـوع مشـكلي نـدارد و همـه       

رسد كه اين مقـدار  هاي آغازين، به هفت مورد نميرواياتش در مورد قتل
در اينجا تمام رواياتي را كه محمـد بـن علـي    . اندرا ديگران هم نقل كرده

كنيم تا ملاحظه شود كـه چنـين روايـاتي داراي     مي ده، بيانكوفي نقل نمو
  :چه مضاميني است

  :روايت اول محمد بن علي كوفي

  )هاي آغازين هشتم قتل  روايت(

»      ـدبـنْ عع يالْكُـوف ـيلـنِ عب دمحنْ مع نَادذَا الإِْسنِ بِهيسْنُ الحب يلرَنَا عأَخْب
: ي هاشمٍ عنْ أَبيِ خَديجةَ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّه قَالَ إِنَّ عليـاً ع قَـالَ  الرَّحمنِ بنِ أَبِ

ذلَـك للْعاقبـةِ مـنْ      و لَكنِّـي ترََكْـت    كَانَ لي أَنْ أقَْتُلَ الْمولِّي و أُجهِزَ علىَ الْجرِيحِ
َوا لمرِحابيِ إِنْ جحأَص  قْتَلُوا ورِيحِ يلىَ الْجهِزَ عجي و لِّيوقْتُلَ الْمأَنْ ي لَه م1».القَْائ  

: روايـت كـرده كـه آن حضـرت فرمـود      7ابو خديجه از امام صادق
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: آن حضـرت فرمـود  روايـت كـرده كـه     7ابو بصير از امـام صـادق  
هنگامى كه قائم قيام كند ميان او و عرب و قـريش جـز شمشـير چيـزى     «

و چرا شما . نخواهد بود، از آنان چيزى جز شمشير، دريافت نخواهد كرد
كنيد، به خدا قسم لباس او جـز   به فرا رسيدن زمان خروج قائم شتاب مى

 جامه درشت و خوراكش جز نـان جـوين نخواهـد بـود، و جـز شمشـير      
  . چيزى در كار نيست و مرگ در سايه شمشير است

ما به قرينه اين روايت، ناس را حمل بر قريش كنيم، وقتي امام ظهـور  
كنند، چون اينها زبان ديگـري را  كردند، با اين گروه با شمشير برخورد مي

  .كنندفهمند البته آنها هم با حضرت با شمشير برخورد مينمي
  لحْمد للَّه رب الْعالَمين و آخرُ دعوانا أَنِ ا
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فيلِّ السظ تَتح توالْم و في1» إلَِّا الس                            

چـرا  «: روايت كرده كه آن حضرت فرمـود  7ابو بصير از امام صادق
كنيد، به خدا قسم لباس او جز جامـه   خروج قائم شتاب مىبه فرا رسيدن 

درشت و خشن نخواهد بود و غـذايش جـز خـوراك نـاگوار و نـاخوش      
نباشد و جز شمشير چيزى در كار نبوده، و مرگ زير سايه شمشير خواهد 

  » بود
كند كه در يك طريق مرحوم نعماني اين روايت را به دو طريق نقل مي

روايـت  . هست و در طريق ديگر، وجـود نـدارد  آن محمد بن علي كوفي 
  :چنين است

أَخْبرَنَا أَحمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقْدةَ قَالَ حـدثَنَا أَحمـد بـنُ يوسـف بـنِ      «
ا الحْسـنُ بـنُ   يعقُوب أَبو الحْسنِ الْجعفي قَالَ حدثَنَا إِسماعيلُ بنُ مهرَانَ قَـالَ حـدثَنَ  

إذَِا : علي بنِ أَبيِ حمزَةَ عنْ أَبِيه و وهيبٍ عنْ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّه قَـالَ 
نَهيكُنْ بي َلم مالقَْائ َنَ  خرَجيب رَبِ  وا إلَِّـا   الْعنْهأْخُذُ ما يم فيشٍ إلَِّا السقرَُي و   فـيالس

و ما يستَعجِلُونَ بخِرُُوجِ القَْائمِ و اللَّه ما لباسه إلَِّا الْغَليظُ و مـا طَعامـه إلَِّـا الشَّـعيرُ     

فيلِّ السظ تَتح توالْم و فيإلَِّا الس وا هم و بش2».الْج          
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مرا چنين اختيارى بود كه فراريان از جبهـه جنـگ   : فرمود 7همانا على«
را بكشم و كار مجروحان را يكسره سازم و لكن مـن بـه ملاحظـه آينـده     

ى براى ياران خود اين كار را نكردم كه چون مجـروح شـدند كشـته    نگر
گريزند  مقرر است كه آنان را كه از جنگ مى» قائم«نشوند، ولى براى امام 

حكومـت بعـد از حضـرت    . [ »را يكسـره سـازد  هـا   بكشد و كار زخمـي 

 امـويين و عباسـيين حكومـت را بـه دسـت     . ها نبوددست شيعه 7علي

در جريان جنـگ جمـل و جريانـات     7رت عليگيرند، لذا اگر حض مي
كشـتند، اينهـا بـه اسـتناد ايـن كـار       هـا و مجـروحين را مـي   ديگر، فراري

بـه همـين   . كردنـد كشتند و ريشه كـن مـي  تمام شيعه را مي ،7حضرت
هـا و مجـروحين را از دشـمن    جهت حضرت براي حفظ شـيعه، فـراري  

هـاي حضـرت   يهو گر 7شيعه بركات و نتايج صبر امام علي. كشتند نمي

  .]قدرش را بداند شيعه، جايگاه والايي دارد. است 3زهرا 
راوي اين روايت محمد بن علي كوفي است و ايـن روايـت اشـكالي    

  7كجاي مفاد اين روايت كشتار و خشونت است؟ اميرالمـومنين . ندارد

هـم   4هم حق داشتند ولي إعمال نكردند، طبق اين روايت، امام زمـان 
كنـد، روايـت سـاكت    كند يـا نمـي  نكه امام اين كار را ميحق دارند اما اي

روايت ديگري را كه ضميمه كنيم، ممكـن اسـت بگـوييم كـه     ! بله. است
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  .حضرت اين كار را بكند

  :روايت دوم محمد بن علي كوفي

  )هاي آغازين روايت نهم قتل(

  :آمده است،روايت مفصل است در در آخر روايت
الكوفة إن االله عز و جـل قـدر فيمـا قـدر و      و قال أمير المؤمنين ع على منبر«

قضى و حتم بأنه كائن لا بد منه أنه يأخذ بني أمية بالسيف جهرة و أنه يأخذ بنـي  
على ساقها   فلان بغتة و قال ع لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها و ثبتت

عورهم بعث االله عليها عبدا عنيفا خاملا أصله يكون النصر معه أصحابه الطويلـة ش ـ 
  » سود ثيابهم أصحاب رايات سود  أصحاب السبال

كه خداى عز و جـل ذكـره   : بر فراز منبر كوفه فرمود 7امير المؤمنين
اى از  در مقدراتش مقـدر فرمـود و حكـم حتمـى صـادر كـرد كـه چـاره        

وقوعش نيست كه بنى اميه را آشكارا با شمشير و فلان طائفـه را ناگهـان   
سيائى بايد به گـردش در آيـد و همـين كـه     آ: و آن حضرت فرمود. بگيرد

اصـل و   اى سنگ دل و بى كاملا به گردش افتاد و پابرجا شد خداوند بنده
نسب را بر انگيزد كه پيروزى به همراه او باشد، يارانش با موهـاى دراز و  

هاى سياه به دست داشـته   هاى سياه در بر، و پرچم سبيلهاى كلفت و جامه
  .باشند
يقْتُلُونَهم هرْجاً و اللَّه لَكَأَنِّي أَنظْرُُ إلَِيهمِ و إلِىَ أفَْعـالهمِ و مـا     نَاواهم  ويلٌ لمنْ«

جـاً  يلقْىَ الفُْجار منْهم و الْأَعرَاب الْجفَاةُ يسلِّطُهم اللَّه علَيهمِ بِلَا رحمةٍ فَيقْتُلُـونَهم هرْ 
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در دوران حكومت ما با عفو و تسامح برخورد شد، امـا بـه شـما كـه     
  .ود و حتي در مكه خون جاري شدرسيد هيچ جا امن نب

بـه چـه   ! كـرد بود رحم مـي  9گويند كه اگر از آلِ محمد  مي ها اين
اي داننـد و تفكرشـان قبيلـه   كرد، اينها خود را قريشـي مـي  كسي رحم مي

با همان تفكر،  4بيت هم از قريشند، توقع دارند كه امام زماناست، اهل
قاطعيـت  . يات اينها به سـادگي بگـذرد  برخورد كند و از كنار جناها  با اين

البته كاري نبوده ! گويند، او فاميل ما نيستبينند ميرا كه مي 4حضرت
دارنـد،  تا آخرين لحظه دسـت از جنايـت بـر نمـي    . كه انجام نداده باشند

طبق نقل خودشان، نيـرو بـه مدينـه     4سفياني تا قريب ظهور امام زمان

را نـبش كنـد،    3ضـرت زهـرا   و ح 9فرستد كه قبر پيامبر اكـرم  مي
گويند كه همانجا، قبر اولي و دومي است، براي نبش قبر خودشان هم مي

تـا آخـرين لحظـات    هـا   يعني لجاجت و دشمني آن. فرستدآنها، نيرو نمي

  !!اما باز هم انتظار رأفت دارند. ادامه دارد،4غيبت امام زمان

  روايت پنجم محمد بن علي كوفي 

  )اي آغازينه روايت شانزدهم قتل(

أَخْبرَنَا علي بنُ الحْسينِ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي الْكُـوفي عـنِ الحْسـنِ بـنِ     «
مـا  : محبوبٍ عنْ علي بنِ أَبيِ حمزَةَ عنْ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَبِـي عبـد اللَّـه ع أَنَّـه قَـالَ     

و ما هو   القَْائمِ فَو اللَّه ما لباسه إلَِّا الْغَليظُ و لَا طَعامه إلَِّا الْجشب تَستَعجِلُونَ بخِرُُوجِ
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 .انـد  اي دست از لجاجت و توطئـه برنداشـته  طايفه خاصي است كه لحظه
در مكـه   -طبق روايتي كه خواندم  –قبل از ظهور حتي پانزده روز ها  اين

پس يا بايد، از روايت رفـع يـد   . رسانند مي نماينده حضرت را به شهادت
. سـازد كرده و يا بايد روايت را توجيه كنيم چون بـا روايـات ديگـر نمـي    

»يبعثه االله غياثاً للناس« امامي كه
1

هستند و مشـكلات را  ) فريادرس مردم( 

  ؟!آيند تا بر مشكلات بيفزايند مي برند، آيا مي از بين بر طرف و ظلم را
  »لرََحم... حتَّى يقُولَ كَثيرٌ منَ النَّاسِ«توضيحي در مورد عبارت 

حتَّى يقُولَ كَثيرٌ منَ النَّاسِ لَيس هذَا منْ آلِ محمد «آمده است كه در روايت 
ملرََح دمحنْ آلِ مكَانَ م لَو و «  

اين مرد از تبار محمد نيست كه اگر از آل محمد : بيشتر مردمان گويند
  . داشت بود، حتما رحمت و دلسوزى مى

، چنان با قريشي ها، برخورد قـاطعي دارد كـه خيلـي از    4امام زمان
تـا يـاد دارنـد برخـورد     هـا   بيت نيست، چون آناو از اهل: گويندمردم مي

اند،  بيت خيانت كرده هر چه آنها به اهل اند،را اينگونه نديده :بيتاهل
  :را خواندم كه...اشعار.اند با آنها مدارا و مسامحه نمودهبيت ولي اهل

  ملكنا فكان العفو منا سجيةً                 فلما ملكتم سالَ بالدمِ ابطحاً
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م بِشَاطئِ الفْرَُات الْبرِّيةِ و الْبحرِيةِ جزَاء بِما عملُـوا و مـا ربـك بظَِلَّـامٍ     علىَ مدينَتهِ

بِيدلْعل«
1

   

بـه خـدا   . را بكشندها  ملاحظه آن واى بر كسى كه با آنان ستيزد كه بى
اعمال و آنچه بـدكاران و عربهـاى سـتمگر از    . بينم قسم گوئى آنان را مى

خداوند آنان را كه مهـرى در  . بينند در پيش چشم من است مى دست آنان
كند و در شهرهاى خودشان كه در كنـار   مي بر ايشان مسلط دلشان نيست،

كشـند بـه    مـي  محابـا  فرات است شهرهاى ساحلى و بيابانى، ايشان را بـى 
  .اند و پروردگار تو به بندگانش ستم روا ندارد جزاى آنچه كه كرده

   انا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمينو آخرُ دعو
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   21/08/93  جلسه پانزدهم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

گفتيم كه بعضي، همه اين .هاي آغازين بودقتل سخن راجع به روايات
روايات را تضعيف كرده و عمده اين روايات را به محمد بن علي كـوفي  

ما . كندروايت را، ايشان نقل مي 30استناد داده و مدعي هستند كه بيش از 
به حسب تتبعي كه داشتيم به اينجا رسيديم كه رواياتي كه محمد بن علي 

بنـابراين بـا   . باشـد ت مورد مـي ها نقل كرده است، هفكوفي در مورد قتل
  .بررسي هفت مورد خواهيم ديد كه بعضي از اينها مشكلي ندارد

  هاي آغازين دهم قتل  روايت
  )روايت سوم محمد بن علي كوفي(

كند كه چنـين   مي مرحوم نعماني در الغيبه به سند خودش حديثي نقل
  :است
محمد بنُ يحيـى الْعطَّـار عـنْ محمـد بـنِ       أَخْبرَنَا علي بنُ الحْسينِ قَالَ حدثَني«

 دبنْ عرٍ عَنِ أَبيِ نصب دمحنِ مب دمنْ أَحع يالْكُوف يلنِ عب دمحنْ مع ِانَ الرَّازيسح
  لْت لَه صالح منَ الصـالحينَ قُ: اللَّه بنِ بكَيرٍ عنْ أَبِيه عنْ زرارةَ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع قَالَ

همس      ـاتهيص قَـالَ ه ـدمحيرَةِ ميرُ بِسسأَي ي قُلْتماس همع فقََالَ اس مالقَْائ ي أرُِيدل

 53

  1»مثل محمد بن يحيى العطّار و احمد بن ادريس و الصفّار و غيره
مرحوم ...كندآقاي بهبهاني هم تصدي به اين معني و ايشان را قبول مي

پذيريم، لذا اگر روايـت اجـلاء از او   ما هم ايشان را مي: گويد مي مامقاني
نشود، او هم مشـكل  كند و اگر ثابت ثابت شود به نظر من هم كفايت مي

  .بنابراين مشكل سند منحصر به ابوسمينه نمي باشد. دارد

  :بررسي دلالي روايت

در روايت را به معني مردم ترجمه كنيم معنايش ايـن  » ناس«اگر كلمه 
شما در . كند، درحاليكه اينگونه نيست مي است كه حضرت با مردم مقابله

از دگرانديشان است، در اين روايات ببينيد كه ناس اشاره به طايفه خاصي 
هـا   قـريش » نـاس «منظور از  »أَما إِنَّه لَا يبدأُ إلَِّا بقِرَُيشٍ«روايت هم به قرينه 

و  9عليــه پيــامبر   هســتند كــه هميشــه مواضــع تنــد و مخــالف     

در غصب خلافـت نقـش داشـتند و تـا     ها  اين .اند داشته 7اميرالمومنين
از شيوه و روش خود دست بـردار   امروز هم مشكل ساز بوده و هستند و

شوند و گاهي ديگران را تحريك كـرده  نيستند، گاهي خود وارد ميدان مي
  .باشند مي و پشت پرده فتنه

نـاظر بـه    -بنا به فرض كه سـندش صـحيح باشـد     -پس اين روايت 

                                                 
�����3
، ج �.  1 )
 99، ص )��پ ���



 52

مفـاد  . ول است و بعضي قبول نيسـت گفته است كه بعضي از رواياتش قب
فقره دوم اين است كه مراسيلش مورد اعتماد نيست و چنين چيزي، مـانع  

باشد، مسانيدي را كه رواتش، ثقات هسـتند، چـرا   از قبول مسانيدش نمي
هاي معتبـر ديگـر نقـل    مسانيد او را آقاي عطار و شخصيت[؟ !قبول نكيم

 .]اندكرده

فى اخباره ما لـم يقبلـه الأصـحاب بـل ردوه و هـذه      و مفاد الفقرة الأولى انّ «
الجهة موجودة فى جميـع الثقّـات و اى ثقـة عمـل الأصـحاب بجميـع مسـانيده و        

  »مراسيله ما عدى ابن ابى عمير و نفر من الأصحاب
رواياتي است كـه  ،اين است كه در اخبار او  -يعرَف و ينكرَ -و مفاد فقره اول

 -فرمايـد، كـداميك از روات    مـي  مرحوم مامقاني .دان اصحاب آن را قبول نكرده
هسـتند كـه همـه رواياتشـان مـورد       -بجز ابن ابي عمير و تعداد كمي از اصحاب

  ؟!قبول واقع شود
و كانّه لا شبهة فى كون الرّجل اماميا و كون حديثه يعرف تارة يكشـف عـن   «
  »حسنه

در بعض پس گويا شبهه اي در امامي بودن او نيست و اينكه رواياتش 
  .كند مي او» حسن بودن«موارد مورد قبول است كشف از 

و قد تصدى المولى الوحيد ره لإصلاح حال الرّجل بقوله وصفه الصـدوق ره  «
و هو فى طريقه الى محمد بن مسلم و يروى عنه محمد بن احمد ) ع(بخادم الرّضا 

ايـة الأجلّـة عنـه    بن يحيى و لم يستثن روايته و هو دليل على عدالته و يؤيـده رو 
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 ولَ اللَّهسقَالَ إِنَّ ر مل اكدف لْتعج قُلْت هيرَتيرُ بِسسا يةُ ماررا زي اتهيه  ـارص س
كَانَ يتَأَلَّف النَّاس و القَْائم يسيرُ بِالقَْتْلِ بِذَاك أُمرَ في الْكتَـابِ الَّـذي    في أُمته بِالْمنِ

اهنْ نَاوملٌ ليداً وأَح يبتَتسلَا ي يرَ بِالقَْتْلِ وسأَنْ ي هع1». م    

  7ضرت امام محمد باقربه ح: در غيبت نعمانى است كه زراره گفت
اى از نيكان را براى من ذكر كن و منظورم قائم بـود   نام بنده: عرض كردم

كنـد؟   مي آيا او هم به روش پيامبر رفتار: نام او نام من است، گفتم: فرمود
پيـامبر در ميـان    2كنـد،  نمـي  اى زراره، به روش پيامبر رفتار! نه! نه: فرمود

خواست بدين وسيله، دلهاى مردم را  مي وامت خود با ملايمت رفتار كرد 
  جنگ است و در كتابى كه بـا اوسـت  » قائم«با هم پيوند دهد، ولى روش 

نيز چنين مأمور شده كه با جنگ كار را از پيش ببـرد، و در آن روز توبـه   
  .واى بر كسى كه با وى دشمنى كند. پذيرد كسى را نمى

   :سيره پيامبر و معصومين

هـا و امـويين، بـا    خرين لحظات هـم بـا قريشـي   حتي در آ 9پيامبر 
محاصره شـدند و بعـد كـه شكسـت     ها  آن. نرمش و مدارا برخورد كردند

                                                 
 473، ص 4ج  4ث مهدي ، معجم احادي231الغيبة للنعماني ؛ ص.  1

است و  9حضرت، احياگر سنت نبوي . غير از سنت پيامبر نيست 4سنت امام زمان .  2

را  4يكسـان نبـوده و راوي هـم روش امـام       :شكي در اين نيست، ولي روش ائمـه  
 . كندسوال مي
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شـما آزاد  » انـتم طلقـاء  «: خوردند، پيامبر بزرگوار اسلام به آنهـا فرمودنـد  
روش .»سفيان فهـو آمـن  و من دخل دار ابي«: و  همچنين فرمودند. هستيد

حداكثر را جذب كنند، گاهي بـراي تـاليف   اين بودند كه  9پيامبر اكرم 
جنگ هوازن و ثقيف را ببينيـد، پيـامبر   . دادند قلوب، مبالغي را به آنان مي

. چه قدر به ابوسفيان غنيمـت داد، كانـه خـودش فـاتح بـوده اسـت       9

براي او هم داد، تا   9ابوسفيان گفت براي پسرم معاويه هم بده، پيامبر 
بعضـي اعتـراض كردنـد،    . هـاجرين نمانـد  آنجا كه چيزي براي انصار و م

فرمود كدام بهتر است، آنها با غنائم برگشـتند و شـما بـا مـن      9پيامبر 
  برگرديد؟

اي را از ابـن  جمله. بر تسامح بوده است 7حتي روش حضرت علي
اگر بعضـي از مواضـعي   : گويدالحديد يا استادش به خاطر دارم كه ميابي

گرفتنـد در مقابـل    7قابـل امـام علـي   كه بعضي از همسران پيامبر، در م
كشت، ولـي صـبر و   كردند، خليفه دوم، آن زن را مي مي خليفه دوم اتخاذ

ائمـه  . كـرد كـه بـا نـرمش برخـورد كردنـد       مي ايجاب 7حلم امام علي

به بعد، مامور به دسـت بـه سـلاح     7از امام زين العابدين :طاهرين
  . دبردن نبودند، هر كدام كتاب و دستورالعملي داشتن
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 در روايت» محمد بن حسان رازي«بررسي 

در طريق سند نعماني غير از محمد بن علي كوفي ديگران هم هستند، 
محمـد بـن   «چرا روايت را به آنها نسبت ندهيم؟ يكـي ديگـر از راويـان،    

اهراً نتيجـه  گوينـد چـون ظ ـ  زينبي مـي .زينبي يا زبيبي است» حسان رازي
» بائع الزبيب«عبداالله بن عباس و مادرش زينب بوده است و يا اينكه چون 

  .گفتند مي بوده است به وي زبيبي
 1»حديثهُ يعرَف و ينكرَ بين بين«: گويد مي در مورد وي مرحوم نجاشي

وجيزه حاوي گفتـه اسـت كـه     2.ابن داود هم چنين بياني در مورد او دارد
  . وي ضعيف است

  »محمد بن حسان رازي«يان مرحوم مامقاني در مورد ب

و الإنصاف انّ تضعيفه مشكل ضرورة عدم الوثوق بتضعيفات ابن الغضـائرى  « 
و النّجاشى لم يضعفه بل جعله بين بين يعرف حديثه و ينكر و يروى عـن الضّـعفاء   

عتمـاد علـى   و مفاد الفقرة الثّانية ان مراسيله لا يعتمد عليها و ذلك لا يمنع مـن الإ 
  »مسانيده الّتى رواها عن الثقّات

مشـكل  » محمـد بـن حسـان رازي   «تضعيف : گويدميمرحوم مامقاني 
: كنـيم و ثانيـاً  ما به تضعيفات ابن الغضائري اعتمـاد نمـي  : اولاً: است زيرا

نجاشي هم، وي را تضعيف نكرده اسـت و او را بينـابين گرفتـه اسـت و     
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نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصـول الـدين، ص   در )  ق 1091(فيض كاشانى، 
274 

، 3ج  إثبات الهداة بالنصـوص و المعجـزات  در   ) ق 1104(شيخ حر عاملى
 539ص

في أحوال محمـد و آلـه الأطهـار علـيهم      حلية الأبرار، در  ق 1107 بحرانى
  323ص  5، ج السلام

  354،ص 52بحار الأنوار، جدر ) ق1110(مرحوم مجلسي 

 كنند مي تمام منابع فوق روايت را از الغيبه نعماني نقل

از  263بشارة المصطفى لشيعة المرتضـى، ص  در )   ق 553: ( طبرى آملى
اين روايت در كتب اهل سـنت  شود كه كند و معلوم ميعقدالدرر نقل مي

  .هم آمده است
، از 600ص  29ج 1ملحقـات احقــاق الحــق مرحــوم آيــة االله نجفــي  

روش احقاق الحق اين است كه از كتب اهل سنت . كندعقدالدرر نقل مي
 .كندنقل مي

بـا  ) 8-7قـرن  ( 287از عامه فقط مقدسـي شـافعي در عقدالـدرر ص    
 .كندمسلم نقل ميهمان متن نعماني، مرسلاً از محمد بن 

  474ص  4ج 4معجم الاحاديث المهدي
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  دلالت روايت

اي آن را اين روايت، گرچه به نظـر بنـده مشـكلي نـدارد، ولـي عـده      
أنَْ يسـيرَ  «اند كه چگونه ممكن است حضرت، از شـيوه  دستاويز قرار داده

استفاده نمايد، ضمن اينكه راوي روايت هم، محمد بن علي كوفي » باِلْقتَلِْ
سامح گذشته اسـت،  خود روايت صراحت دارد كه دوران مدارا و ت. است

 7اميرالمـومنين . كردندطبق دستوري كه داشتند، مسامحه مي 9پيامبر 
 آن حضرت. كردندكردند، چون حساب آينده را مي مي هم با تسامح رفتار

افتد و ممكـن اسـت بـه اسـتناد     دانستند كه حكومت دست ديگران مي مي

هـا و  ريفـرا .  باقي شـيعه را قتـل عـام كننـد    ،7همين فعل اميرالمومنين
كشتند تا در آينده به حساب اين كـار حضـرت،   مجروحين جنگي را نمي

-با مدارا برخورد مـي  :و ديگر ائمه 7اگر امام علي. شيعه را نكشند

  4ولـي بعـد از امـام زمـان    .كردند بخاطر حفظ جان شيعه بـوده اسـت  
حكومتي نيست كه بگويند به خـاطر حفـظ جـان شـيعه حضـرت نبايـد       

  . امبحث را دو سال قبل مفصل بحث كرده اين. برخورد كنند

   4مدت حكومت امام زمان

حكومت بـه   4بعد از امام زمان  -طبق روايت  –اگر گفته شود كه 
افتد در جـواب بايـد گفـت كـه ايـن روايـت       دست فرزندان حضرت مي



 24

انشـاءاالله تـا چنـد روز قبـل از قيامـت       4امام زمان. مشكل سندي دارد
با رجعت البته اين مسأله .براي ديگران نمي ماندكنند و زماني  مي حكومت

منافاتي ندارد، بلكه مساله رجعت از ضروريات و   :ائمه و پيامبر اكرم
  :پس. مسلمات مذهب شيعه است

اصل رجعت، از ضروريات و مسلمات مذهب تشيع است و شكي در 
  .آن نيست

كـه يـك يـا دو    [ باشد؟ مي آيا مساله رجعت براي حكومت خود ائمه
و .]  روايت در اين زمينه، بيشتر نداريم و هر دو هم مشكل سندي دارنـد 

  4يا رجعـت بـراي تشـريفات و  بهـا دادن بـه حكومـت امـام زمـان        
  باشد؟ مي

كه در اين صـورت، سـه   ( و يا بگوييم كه علت رجعت را نمي دانيم  
 .)شوداحتمال مي

 محـل  :ما منكر رجعت ائمه نيستيم اما نسـبت بـه حاكميـت ائمـه    

و  :همـان حاكميـت ائمـه   ،4بحث است، البته حاكميت امـام زمـان  

است و شكي در ايـن نيسـت، امـا اينكـه امـام       9حاكميت پيامبر اكرم 

طبـق    7به طور  مستقل، چهل هزار سال و يا اميرالمـومنين  7حسين
كنند، مورد بحث است، دومين روايت در حكومت مي -بعضي از روايات 
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لَو يعلَـم النَّـاس مـا يصـنَع       الْعلَاء عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ سمعت أَبا جعفرٍَ ع يقُولُ
بلَأَح َإذَِا خرَج مالقَْائ  منَ النَّاسِ أَ  أَكْثرَُهقْتُلُ ما يمم هرَوشٍ ألََّا يأُ إلَِّا بقِرَُيدبلَا ي ا إِنَّهم

فَلَا يأْخُذُ منْها إلَِّا السيف و لَا يعطيها إلَِّا السيف حتَّى يقُولَ كَثيرٌ منَ النَّاسِ لَيس هذَا 

ملرََح دمحنْ آلِ مكَانَ م لَو و دمحنْ آلِ م1»م  

اگـر مـردم   «: فرمـود  مـى  7امـام بـاقر   شـنيدم : محمد بن مسلم گويد
دانستند هنگامى كه قائم خروج كند چه خواهد كرد، بيشتر آنان دوست  مى
داشتند او را ملاقات نكنند بس كه خواهد كشت، بدانيد كـه او شـروع    مى

كنـد و بـه    نخواهد كرد مگر از قريش، و از آنان جز شمشير دريافت نمـى 
) ظـاهربين (آنجا كه بيشـتر مردمـان    دارد تا قريش جز شمشير ارزانى نمى

اين مرد از تبار محمد نيست كه اگر از آل محمد بود حتما رحمت : گويند
  . داشت و دلسوزى مى

اين روايت، يكي از تندترين و پررنگترين روايـاتي اسـت كـه دربـاره     
» محمد بن علـي كـوفي  «هاي آغازين نقل شده است و راوي آن هم، قتل

  .اند عماني، بزرگان ديگري هم آمدهالبته در طريق ن. است

  منابع روايت

  .است 333اولين منبع روايت،الغيبه نعماني، ص 
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   25/08/93  جلسه هفدهم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

اي همه اين روايـات  هاي آغازين بود، عدهبحث در مورد روايات قتل
 30هاي آغـازين را كـه بـيش از    د كه روايات قتلرا تضعيف كرده و قائلن

البته ماهم تعدادي . جعل كرده است» محمد بن علي كوفي«روايت است، 
بعضي را . دانيمهاي آغازين را مورد بحث و محل تامل مياز روايات قتل

دانيم، ولي اين اتهام كـه همـه روايـات    ضعيف و برخي را قابل توجيه مي
. پـذيريم د بن علي كوفي جعل كرده است را نميهاي آغازين را محمقتل

 ،هاما به حسب تتبع، گفتيم كه روايات  محمد بن علي كوفي در مورد قتل
در جلسـات  . هم مشـكلي نـدارد  ها  هفت مورد است كه تعدادي از همين

روايت چهارم محمد بن علي كـوفي را بيـان كـرديم و اكنـون بـاقي       قبل،
 :ايت اينگونه بودرو.توضيحات را عرض خواهيم كرد

  روايت چهارم محمد بن علي كوفي
  )هاي آغازين چهاردهم قتل  روايت(

أَخْبرَنَا علي بنُ الحْسينِ قَالَ حدثَنَا محمد بـنُ يحيـى الْعطَّـار عـنْ محمـد بـنِ       «
نْ أَحع يالْكُوف يلنِ عب دمحنْ مع ِانَ الرَّازيسـنِ     حـرٍ عَـنِ أَبِـي نصب دمحنِ مب دم
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  ه مورد تأمل استاين زمينه وارد شده است ك

، حكـومتي نيسـت و اگـر هـم     4بنابراين بعد از حكومت امام زمان

اسـت و نوبـت بـه ديگـران      :باشد، حكومت دست ائمه و معصومين
  .رسد كه بخواهند با شيعيان، برخورد و مقابله نمايندنمي

  حاكميت در نگاه ديگران

اسـت،  البته طبق روايات اسرائيليلات كه در كتب دگر انديشـان آمـده   
 ريزد و امنيت از بـين بعد از صد تا دويست سال، دوباره اوضاع به هم مي

شكي نيست كه مـا  .شودهم بدتر مي 4رود و از قبل ظهور امام زمان مي
قائلند كه پس از بين رفتن امنيت، فقط در بيت ها  آن. اينها را قبول نداريم

بحـث خـواهيم    انشاء االله روايـاتش را  –.توان يافت مي المقدس امنيت را

پر رنـگ شـده و    7عمدتاً در روايات شان، نقش حضرت عيسي -كرد 
گويـا نقـش اساسـي را بـه     . ريزد مي بعد از او، دوباره اوضاع جهان به هم

لا مهـدي  «اند، همان شعار معاويه است كـه  داده 7خود حضرت عيسي

امنيت با حضرت عيسي است و وقتي كه ايشـان، رحلـت   . »7الا عيسي
اين روايت از معاويـه اسـت كـه عبـداالله بـن      . شوداره ناامني ميكنند دوب

باقي روايـات هـم در ايـن مسـاله،     .عباس هم اين مساله را رد كرده است
  .اسرائيليات است كه بحث خواهيم كرد
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  پايان حكومت امام زمان در آستانه قيامت

بعـد از امـام   . ناامني است 4عقيده ما اين نيست كه بعد از امام زمان
ان، چهل روز است كه آن هم مقدمات قيامت است و ديگر ايام تكليف زم

: اند وبر طبق ايـن روايـت بعضـي مثـل    اين مطلب را روايات گفته. نيست

و قائلنـد   .انـد  الوري، نظر دادهدر اعلام  1و مرحوم طبرسي 1شيخ مفيد 
پس از امام زمان، ديگر حكومتي نيست و اگر روايـاتي وارد شـده اسـت،    

عـاملي   1را هم، شيخ حـر  » مهدي بعد مهدي«روايات  .مي باشدقطعي ن
كند و  مي گيرد، بلكه رتبي محسوبكند و بعديت را زماني نميتوجيه مي

در يـك زمـان بـوده و    » مهـدي هـا  « گويد منافاتي ندارد كه همه ايـن  مي

 منصـوب  4هستند كه از طـرف امـام زمـان   » اُمراء«منظور از مهدي ها، 
  .باشند مي

  توضيح فقره روايت

درروايت به .) پذيرد امام توبه كسى را نمى( »و لَا يستَتيب أَحـداً «عبارت 
زيرا تا زماني كه عالم تكليـف اسـت و شـخص بـالغ و      چه معني است؟

 »و لَا يسـتَتيب أَحـداً  «پس در عبارت. شود مي عاقل باشد، توبه اش پذيرفته
  :توان، سه احتمال داد مي

  .]كندباب استفعال افاده طلب مي. [كندطلب توبه نمي 4حضرت

  . كنندپذيرند و قبول نمينمي  4اگر افراد توبه هم نمايند، حضرت
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 .اند تا اينكه چهار صباحي حكومت كنندسبب تفرقه بين امت شده

  .ي سركش آنها حمل نماييمهاو يا بر طغاة و انسان
دليل توجيه اين است كه اين روايت تعارض بـا روايـات زيـادي كـه     

 :هستند، دارد، مانند رواياتي از قبيل 4ها در كنار امامعرب

 .حركت يماني، كه عرب هستند و چند روايت داريم

  .نجباء مصر كه عرب هستند
 .ابدال شام كه عرب هستند

 .ب هستندعصائب عراق همه اينها از عر

البته در همين هم بحث دارم كه رواياتش از ما وارد شده و يا از دگر [ 
 .]اندعلامه اميني هم در اين مورد بحث كرده.انديشان نقل شده است

هـا بـا امـام    هاي زيـادي از عـرب  چنين رواياتي، دلالت دارد كه گروه

و زياد ، هستند 4هايي كه با امام زمانعرب هستند، البته همان 4زمان

. شـوند  مـي  كم محسـوب  ،4هستند در برابر غير عربي كه با امام زمانند
و يا . پس اينطور نيست كه اصلاً عربي همراه حضرت نباشد] نسبي است[

از عرب نمي  ،اينكه توجيه كنيم و بگوييم كه نيروهاي خاص آن حضرت
 .باشد

   و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين
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به نظر تو بزرگ نيايدو برايت سخت و شگفت آور نباشد، زيرا امر به  كار
  . است او تفويض شده 

  با اعراب 4روايت دوم برخورد امام زمان

  )هاي آغازين روايت سيزدهم قتل(

لْأَبـار،ِعنْ أَبِـي   عنْه عنْ علي بنِ أَسباط عنْ أَبِيه أَسباط بنِ سالمٍ عنْ موسى ا« 
فإَِنَّ لَهم خَبرَ سوء أَما إِنَّه لَا يخرْجُ مع القَْـائمِ مـنْهم     الْعرَب  اتَّقِ: عبد اللَّه ع أَنَّه قَالَ

داح1»و   
كنـد كـه آن حضـرت     مـي  موسي ابار از امام صادق عليه السـلام نقـل  

بـا  هـا   زيرا يك نفر از اين. اري دارنداز عرب بپرهيز كه آينده ناگو: فرمود

 . همگام نخواهد شد 4امام زمان

واقعاً اينطور نيست كه . بايد اين سنخ از روايت را توجيه و تاويل كنيم

چـون   ،بر فـرض صـحيح    -اين روايت . بيعت نكنند 4ها با امامعرب
بايـد تاويـل شـود، چـون قطعـاً همـه         -مشكل سندي از جهت اَبار دارد

 :بنابراين براي توجيه يا بايد. ا مقصود، نيستندهعرب

بر ضد امت اسلامي، حمل ها  هاي آنروايت را بر حكام عرب و توطئه
انـد و  بينيد كه با پول و قدرتشان جلوي پيشرفت اسلام را گرفتهمي. كنيم
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عدم پذيرش توبه نسبت به همه مردم نيست، چون اين خلاف قواعـد  
لذا شايد منظور عده خاصي هستند كـه حـق را   . و اصول اعتقادات ماست

د علم كرده انـد و در تمـام مـدت عمرشـان بـر      اند و در مقابل آن قديده
 ]مثل جريان سفياني[ .اند خلاف حق و انسانيت، گام برداشته

باشد، منظور اين است كه حضـرت در   »لَا يستَنيب«َ البته اگر عبارت و
  .شوداين امور نائب ندارد و خودش وارد عمل مي

وايـات  پس اين روايت كه دستĤويز بعضي قرار گرفته اسـت و همـه ر  
برند به استناد اين سنخ روايات است كـه  هاي آغازين را زير سوال ميقتل

به فرض كه محمد بن علـي كـوفي   . راوي آن محمد بن علي كوفي است
  . راوي اين روايت باشد

  :بررسي رجالي شخصيت محمد بن علي كوفي

بايد ديد كه اين محمد بن علي كوفي كدام است؟ آيا همين ابوسـمينه  
ممكن است بين ثقه و غير ثقه مشـترك  . باشد؟ بايد تحقيق كنيمكذاب مي

باشد كه در اين صورت نتيجه، تابع اخس مقـدمات اسـت بنـابراين اگـر     
  . كندمشترك بين ثقه و غير ثقه باشد، باز روايت مشكل پيدا مي

  :نجاشي

اسـت، لـذا   » ابوسـمينه «همان » محمد بن علي«نجاشي اصرار دارد كه 
  : تاينطور گفته اس
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ء و كـان ورد قـم و قـد اشـتهر      ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شـي «
بالكذب بالكوفة و نزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم تشهر بالغلو فخفـي  
و أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قـم و لـه قصـة و لـه مـن الكتـب كتـاب        

  1»..الدلائل و كتاب الوصايا، و كتاب العتق
جدا ضعيف است و در روايتـي بـه او اعتمـاد نمـي     » عليمحمد بن «
مـدتي  . مدتي در قم بوده و در كوفه به دروغگو، معروف بوده اسـت .شود

 غلـو خـود را پنهـان   . هم بر أحمد بن محمد بن عيسى وارد شـده اسـت  
كرده و سپس مشهور به غلو گرديده است و به همين جهت، أحمد بن  مي

ابن شـاذان هـم بعضـي    ... اج نموده استمحمد بن عيسى او را از قم اخر
  . كند مي رواياتش را نقل

هـا بـه   سال گذشته بحث غلو را مفصل بحث كرديم، كه گـاهي قمـي  
گفتند كه امروزه جزء اعتقادات ماست، از اين جهت بود چيزهايي غلو مي

ها درگير شد، و به تبع آن مدرسه بغداد با با قمي ;كه مرحوم شيخ مفيد 

 25در ج ; مرحوم مجلسـي  . اين مساله مخالف هم شدند مدرسه قم در
  .كندكند و به اين مطلب اشاره ميبحث غلو را كه مطرح مي
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رفيد شرف حضور به محضر امام و توجه و عنايـت ان حضـرت را پيـدا    
-شمرده مي» حسن«است و روايات او هم، » حسن«پس رفيد . كرده است

-داشت را كردههمين بر 1هم مانند خود مامقاني  1ولد مامقاني . [ شود

  .]اند
محمـد  «امـا  . پس اين روايت، از نظر سند نسبت به رفيد مشكل ندارد

قبل از رفيد، مشكل دارد بنابراين روايـت مشـكل سـندي دارد    » بن فضيل
  .از نظر دلالت قابل توجيه و حل است ليو

  روايتي ديگر از رفيد

د، مثـل  دار 7البته رفيد غير از اين روايت، رواياتي هم از امام صادق
  : اين روايت كه

»    يضْـرَمْكْـرٍ الحنْ أَبِـي بيرَةَ عمنِ عب فينْ سع يسالالطَّي دنُ خَالب دمحثَنَا مدح
 ـ  عنْ رفَيد مولىَ ابنِ هبيرَةَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع ف إذَِا رأَيت القَْائم أَعطىَ رجلًا مائَةَ ألَْ

و في رِوايةٍ أُخرْىَ فَلَا يكْبـرُ ذلَـك فـي      صدرِك  و أَعطىَ آخرََ درهماً فَلَا يكْبرُ في
هإلَِي ضفَورَ مفإَِنَّ الْأَم رِكد1».ص   

 4وقتى قـائم : فرمود 7رفيد مولى ابن هبيره گفت حضرت صادق
رى يـك درهـم داد ايـن    را ديدى كه به يك نفر صد هزار درهم و به ديگ
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 بر من دست نيافتى، بلكه با پاى خود پيش تو آمدم، من پيغـامى دارم كـه  
گفـتم مجلـس را   : خواهم به تو باز گويم، سپس خود دانى، گفت بگـو  مي

جعفر بن محمد : خلوت كن، او به حاضرين دستور داد بيرون رفتند، گفتم
من غلامت رفيـد را پنـاه دادم، بـا خشـم     : گويد به تو سلام ميرساند و مى

ترا بخدا جعفر بن محمـد بـه تـو چنـين     : خود به او آسيبى مرسان، گفت
من برايش قسم خوردم، او تا سه بار سخنش !! گفت و بمن سلام رسانيد؟

هاى مرا باز كـرد و گفـت، مـن بـه ايـن قناعـت        سپس شانه.را تكرار كرد
و از تو خرسند نميشوم، جز اينكه همان كار كه با تو كردم با مـن   نميكنم

دهم،  نمي شود و به خود اجازه نمي دست من به اين كار دراز: بكنى، گفتم
به خدا كه من جز بĤن قانع نشوم، پس من هم چنان كه بسرم آورد، : گفت

ر تو اختيا: بسرش آوردم، و بازش كردم، او مهر خود را به من داد و گفت
  .دار كارهاى من هستى، هر گونه خواهى رفتار كن

  :فرمايد مي مرحوم مامقاني در پايان بحث 

 7حصيلة البحث يظهر من الرواية أنّ المعنون ممن نال شرف عطف الإمـام «

 1». عليه و عنايته به، فهو على هذا حسن، و روايته تعد حسنة أيضا

د حسن عقيده و ولايت از روايات رفي -مرحوم مامقاني بعد از عبارت 
شود كه  مي دارد كه از اين روايت ظاهر مي بيان  -شود مي مداري او معلوم
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  :شيخ طوسي

أخبرنـا  . إنها مثـل كتـب الحسـين بـن سـعيد     : يكنى أبا سمينة له كتب و قيل«
جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بـن الحسـن و محمـد بـن     

عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الصـيرفي إلا مـا كـان    علي ماجيلويه 

 1»فيها من تخليط أو غلو أو تدليس أو ينفرد به و لا يعرف من غير طريقه

رواياتي كه تخليط يا غلو و يا تدليسي در آن باشد و : فرمايد مي ايشان
يا منفرد در روايت باشد و از طريق ديگر هم به ما نرسيده باشـد را قبـول   

محمـد بـن علـي    «هـاي آغـازين را فقـط    ولي آيا روايات قتل. [ كنيمنمي
 .]اندنقل كرده است، درحاليكه ديگران هم نقل كرده»  كوفي

 : نظر فضل بن شاذان

 :فرمايد مي » محمد بن علي كوفي«مرحوم خوئي در مورد 

كدت : ذكر علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان أنه قال«
قلـت لـه و لـم أسـتوجب     : ن أقنت على أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي قـال أ

  » لأعرف منه ما لا تعرفه) لأني أعرف(إني : القنوت من بين أمثاله؟ قال
كنـد كـه    مـي  علي بن محمد بن قتيبة نيشابوري از فضل بن شاذان نقل

را در قنوت نمازم نفرين كنم، بـه او  » محمد بن علي كوفي«نزديك است 
؟ جـواب  !خواستي او را نفرين كنيچرا از ميان اين همه روات، مي: فتمگ
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  .دانيددانم كه شما نميچيزهايي از او مي: داد
من الكذابين المشهورين أبو الخطاب و يـونس  : و ذكر الفضل في بعض كتبه«

  1».بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و أبو سمينة أشهرهم
م، نام عده اي از كـذابين مشـهور را بـرده    فضل در بعضي از كتبش ه

  .است كه مشهورترين شان،ابوسمينه است

  :نظر ابن الغضائري

محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي، ابن خلاد المقري أبو جعفر الملقـب بـأبي   «
سمينة، كوفي، كذاب، غال، دخل قم و اشتهر أمره بها و نفاه أحمد بـن محمـد بـن    

نها، و كـان شـهيرا فـي الارتفـاع لا يلتفـت إليـه و لا       عيسى الأشعري رحمه االله ع

 2»يكتب حديثه

ملقـب بـه ابـو سـمينه     » محمد بن علي كـوفي «: گويد مي ابن غضائري
كوفي، دروغگو و غالي است كه وارد قم شد و مشـهور بـه غلـو گرديـد     

بـه  . بنابراين احمد بن محمد بن عيسى اشعري، وي را از قم تبعيـد نمـود  
-ها ميقمي.[ ي در غلو به احاديثش توجه نمي شودجهت مشهور شدن و

-خواستند بهترين روايات را اخذ كنند لذا هر كسي را كه يك مقدار شبهه

  ] ك به تاريخ احمد بن حسان.ر. كردنداي داشت، فوراً از قم بيرونش مي
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 ـ «  لَيع خَلْـتا دفَلَم تَأذَْنْترَةَ فَاسيبنِ هابِ ابلىَ بع قفَْتتَّى وح قَـالَ  قَالَ فَجِئْت ه
فَكُتِّفْت و شُـد رأْسـي و قَـام     بي أَتَتْك بحِائنٍ رِجلَاه يا غُلَام النَّطْع و السيف ثمُ أَمرَ

عنْـوةً و إِنَّمـا جِئْتُـك مـنْ      بي عليَ السياف ليضرِْب عنقُي فقَُلْت أَيها الْأَميرُ لمَ تظَفْرَْ
سي و هاهنَا أَمرٌ أذَْكرُُه لَك ثمُ أَنْت و شَأْنَك فقََالَ قُلْ فقَُلْت أَخْلني فَأَمرَ منْ ذَات نفَْ

       ـرْتآج قَـد قُـولُ لَـكي و ـلَامالس قرْئُِـكي دمحنُ مفرَُ بعج لَه وا فقَُلْتضرََ فخَرََجح
لَاكوم كلَيداً فَلَا تَ -عفَير  هـذه دمحنُ مفرَُ بعج قَالَ لَك لقََد اللَّه فقََالَ و وءبِس ههِج

نعني الْمقَالَةَ و أقَْرأََني السلَام فحَلفَْت لَه فرَدَها عليَ ثَلَاثاً ثمُ حلَّ أَكْتَافي ثمُ قَالَ لَا يقْ
بِك قُلْت ما تَنطَْلقُ يدي بِذَاك و لَا تطَيـب بِـه نفَْسـي    ما فَعلْت  بي منْك حتَّى تفَْعلَ

و أطَْلقَْتُه فَنَاولَني خَاتَمه و قَالَ  بي فقََالَ و اللَّه ما يقْنعني إلَِّا ذَاك ففََعلْت بِه كَما فَعلَ

ئْتا شا ميهرْ فبفَد كدي يوريِ ف1».أُم          
پس بيامدم تا به درب خانه ابن هبيره رسيدم، اجـازه خواسـتم، چـون    

زود سـفره  ! اي غـلام . خيانتكار با پاى خود نزد تو آمـد : گفت: وارد شدم
كردند تا خون مقتول بـر زمـين نريـزد وآلـوده     اي كه پهن ميسفره(چرمى
و شمشير را بياور، و دستور داد شـانه و سـر مـرا بسـتند و جـلاد      .) نكند
تو كه بـا جبـر و زور،   ! اى امير: من گفتم. ى سرم ايستاد تا گردنم بزندبالا

                                                                                                        
� 

اند كـه  كساني بوده(گويد لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية االله است كه مي
 .، پس تاثير كلام امام هم اين گونه است)فهميدندقيافه شناس بودند و مي
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يفقََالَ ل لْتففََع انَكسل  
واسـي   الـرَّ  امضِ فَلَا بأسْ علَيك فإَِنَّ في لسانك رِسالَةً لَو أَتَيت بِهـا الْجِبـالَ  

لَك تلَانقَْاد « 

ابن هبيره بر من غضب كـرد  : رفيد غلام يزيد بن عمرو بن هبيره گويد

پناهنـده   7و قسم خورد كه مرا بكشد من از او گريختم و به امام صادق
برو و او : شدم و گزارش خود را به حضرت بيان كردم، امام به من فرمود

من غلامت رفيد را پناه دادم، بـا  : او بگورا از جانب من سلام برسان و به 
قربانـت گـردم او   : خشم خود به او آسيبى مرسان، به حضرت عرضكردم

گويم نزدش  مي چنان كه به تو: اهل شام است و عقيده پليدى دارد، فرمود
برو، من راه را در پيش گرفتم، چون به بيابانى رسيدم، مرد عربى بـه مـن   

 ن چهـره مـردي كـه كشـته شـود در تـو      رو آورد و گفت كجا ميروى؟ م
دسـت  : دستت را بيرون كن، چون بيرون كردم، گفت: بينم، آنگاه گفت مي

پايت را نشـان ده، چـون نشـان    : شود، سپس گفت مرديست كه كشته مى
تنت را ببينم، چون : شود، باز گفت دادم، گفت پاى مرديست كه كشته مى

زبانت را بيرون : گاه گفتتن مرديست كه كشته شود آن: گفت. تنم را ديد
تـو    برو كه باكى بر تو نيست، زيرا در زبان: كن، چون بيرون آوردم، گفت

  1.پيغامى است كه اگر آن را به كوههاى استوار رسانى، مطيع تو شوند
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  بيان مرحوم خوئي 

 أن محمد بن علي بـن إبـراهيم الملقـب   «: فرمايد معجم مي ايشان در كتاب
بأبي سمينة لا ينبغي الشك في ضعفه لما عرفـت و قـد اسـتثنى ابـن الوليـد مـن       

و لكنه مـع ذلـك فقـد    .روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن أبي سمينة
وقع في أسناد كامل الزيارات و قد التزم مؤلفه جعفر بن محمد بـن قولويـه، أن لا   

محمد بن علي القرشي، فقد روى  يذكر فيه إلا ما يرويه عن الثقات و المذكور فيه

  1».عن عبيد بن يحيى الثوري و روى عنه محمد بن أبي القاسم ماجيلويه
شك نداريم اين شخص كه ملقب به ابوسـمينه اسـت، ضـعيف اسـت،     

» ابـن وليـد  «هم رواياتش را استثنا كرده است و هر كـس را كـه   » ابن وليد«
مل الزيارات است و طبق ولكن ايشان در اسناد كا. استثنا كند، ضعيف است

 - كـنم   مـي  كه فرموده از ثقات نقل –در مقدمه كتابش  1مبناي ابن قولويه 
توثيق عـام  .[ شود و همين هم هستپس محمد بن علي كوفي از ثقات مي

- كسي كه مبناي مرحـوم خـويي را مـي   .] شودبه توثيقات خاصه منحل مي

  . ي و ما از اين مبنا برگشتيمالبته مرحوم خوي. پذيرد بايد ايشان را ثقه بداند

  روايت چهارم محمد بن علي كوفي

  )هاي آغازين روايت يازدهم قتل( 

أَخْبرَنَا علي بنُ الحْسينِ قَالَ حدثَنَا محمد بـنُ يحيـى الْعطَّـار عـنْ محمـد بـنِ       «
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يالْكُوف يلنِ عب دمحنْ مع ِانَ الرَّازيسـنِ      حـرٍ عَـنِ أَبِـي نصب دمحنِ مب دمنْ أَحع
لَو يعلَـم النَّـاس مـا يصـنَع       الْعلَاء عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ سمعت أَبا جعفرٍَ ع يقُولُ

بلَأَح َإذَِا خرَج مالقَْائ  منَ ا  أَكْثرَُهقْتُلُ ما يمم هرَوشٍ ألََّا يأُ إلَِّا بقِرَُيدبلَا ي ا إِنَّهلنَّاسِ أَم
فَلَا يأْخُذُ منْها إلَِّا السيف و لَا يعطيها إلَِّا السيف حتَّى يقُولَ كَثيرٌ منَ النَّاسِ لَيس هذَا 

ملرََح دمحنْ آلِ مكَانَ م لَو و دمحنْ آلِ م1»م  

اگـر مـردم   «: فرمـود  مـى  7شـنيدم امـام بـاقر   : يدمحمد بن مسلم گو
دانستند هنگامى كه قائم خروج كند چه خواهد كرد، بيشتر آنان دوست  مى
) از مردمى كه از قبول حق ابا دارند(داشتند او را ملاقات نكنند بس كه  مى

همـان  (خواهد كشت، بدانيد كه او شروع نخواهد كـرد مگـر بـا قـريش،     
، و از آنان جز شمشـير دريافـت   )زير بار حق نرفتندمستكبران كه از ابتدا 

معامله او با قريش تنهـا  (دارد  كند و به قريش جز شمشير ارزانى نمى نمى
ايـن مـرد از   : گوينـد ) ظاهربين(تا آنجا كه بيشتر مردمان ) با شمشير است

تبار محمد نيست كه اگـر از آل محمـد بـود حتمـا رحمـت و دلسـوزى       
لسان روايات ناس، اشاره به دگر انديشان اسـت و   معمولاً در[ .»داشت مى

شايد نظر به متعصبين و نواصبشان، كساني كه كـار بـه دستشـان اسـت و     
  .]كنند داشته باشد مي پشت پرده مردم را اغواء و گمراه
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  1» 7التجأ إلى الصادق

را از  »رفيد مولي ابن ابي هبيـره «شيخ گاهي  : فرمايدمرحوم مامقاني مي

 بـه شـمار    7و گـاهي از اصـحاب امـام صـادق     7اصحاب امام بـاقر 
كند  مي را از رفيد نقل - بطور اجمال –مرحوم مامقاني حكايتي . آورد مي

و يظهر من روايات رفيد هذا . (داند مي كه آن را نشان از حسن عقيده وي
اين حكايت، در كتاب كافي شريف آمده است كه ما آن ر ) حسن عقيدته

  :كنيم مي ا بيان

  بيان حكايت رفيد در كتاب كافي

  :كند كه مي مرحوم كليني چنين نقل
»دمحنُ منُ بيسْـنْ      الحع ـنْ ذَكَـرَهمع نْ أَبِيـهع يْرقنِ الْبع دمحنِ ملَّى بعنْ مع

ابنُ هبيرَةَ و حلفَ عليَ لَيقْتُلُني   سخطَ عليَ: رفَيد مولىَ يزِيد بنِ عمرِو بنِ هبيرَةَ قَالَ
ه ع فَأَعلَمتُه خَبريِ فقََالَ لي انصْرِف و أقَرْئِْـه منِّـي   فَهرَبت منْه و عذْت بِأَبيِ عبد اللَّ

  لْـتعج لَه فقَُلْت وءبِس هداً فَلَا تَهِجفَير لَاكوم كلَيع رْتآج إِنِّي قَد قُلْ لَه و لَامالس
أقَُولُ لَك فَأقَْبلْـت فَلَمـا كُنْـت فـي      فداك شَامي خَبِيثُ الرَّأيِْ فقََالَ اذْهب إلَِيه كَما

بعضِ الْبوادي استقَْبلَني أَعرَابيِ فقََالَ أَينَ تَذْهب إِنِّي أرَى وجه مقْتُولٍ ثُـم قَـالَ لـي    
زت رِجلـي فقََـالَ   أَخرْجِ يدك ففََعلْت فقََالَ يد مقْتُولٍ ثمُ قَالَ لي أَبرزِ رِجلَـك فَـأَبرَ  

     ِـي أَخْـرجقَـالَ ل قْتُولٍ ثُـمم دسفقََالَ ج لْتففََع كدسج ِرزي أَبقَالَ ل ُقْتُولٍ ثملُ مرِج
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اهوپس روايت مرسله است»ر ،.  

 منابع ديگر روايت

در بشارة المصطفى لشيعة )   ق 553: ( طبرى آملى: مصدر سوم روايت
  كندنقل مي 235و  223المرتضى در صص

ة در إثبـات الهـدا    ) ق 1104(شيخ حـر عـاملى  : مصدر چهارم روايت
  520ص ،3ج   بالنصوص و المعجزات
در سـه   در بحار الأنـوار ) 1110(مرحوم مجلسي : مصدر پنجم روايت

    365وص  318و ص  313ص ،52ج : جا نقل كرده است

  298ص ،5در ج : 4معجم الاحاديث امام المهدي: مصدر ششم روايت

  بررسي سند روايت

ز مولي ابـن  محمد بن حسن صفاردر كتاب بصائرالدرجات روايت را ا
كند كه در اينجا به بررسي شخصيت وي از نگاه مرحـوم   مي هبيره نقلابي

  :پردازيم مي مامقاني

  بيان مرحوم مامقاني در تنقيح المقال

  :فرمايد مي هبيرهمرحوم مامقاني در مورد رفيد مولي ابن ابي

 و أخرى مـن ... 7من أصحاب الباقر: عده الشيخ رحمه اللّه في رجاله تارة« 

و رفيد هذا مولى ابن هبيرة، انهـزم منـه لمـا أراد قتلـه، و     ... 7أصحاب الصادق
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همـه را   4گويند حضرتكنند و ميبعضي اين روايات را بد ترجمه مي
هـا و  كنند؟ متاسـفانه وهـابي  خواهند حكومت كشند، پس بر چه كسي ميمي

كنند، بـراي اينكـه بـر    اي اينگونه روايات را دائم مطرح ميهاي ماهوارهشبكه
جلسه قبل روايـت سـفياني را ديديـد    . جنايات امراي خود پوشش قرار دهند

  . آيندآورند كه ملائكه سماء به زجه و ناله ميكه  بلائي بر سر اين دمشق مي

 4اينطور نيست كـه حضـرت  . داشته باشيمبايد فقه الحديث و فهم 
اي بي اطلاع هستند، جاهل قاصر هستند و عده. بيايند و همه را را بكشند
     1.يا ناصبي و عنود نيستند

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين
  

  

                                                 
ديروز زوار فقير پاكستاني كه از كشور خود با چهار اتوبوس فرسوده براي زيارت بـه عـراق عـازم     . 1

بيـرون ايسـتاده   . توانستند كه خارج شوندو اين بندگان خدا نمي بودند را ديدم كه به آتش كشيده بودند
! بلـه . كشـيدند هم كفار را به آتش نمـي  9پيامبر اسلام . گفتند شيعه كافر شيعه كافر استبودند و مي

مگـر روايـت نقـل    . اين كـار را نكردنـد   9بعضي از حكام مدينه اين كار را كردند ولي پيامبر اسلام 
كشيد، بعد هم فيلم ب بالنارِ الا رب النار، خوب چرا ماشين را با مسافرش به آتش ميكنيد كه لايعذنمي
. گيريد كه شيعه كافر است، همه اهل سنت كه اينگونه نيستند و خيلي از آنها از اين قضـايا ناراحتنـد  مي

كه  7ين اند، همان فرمايش امام حسهايي هستند كه مسخ شدهانسان. اين ها گروهكي ، ناصبي هستند
ايـن شـخص ديگـر    . هاي شما از حرام پر شده استدر اول سخنراني خود با دشمنان فرمودند كه شكم

كند، تا چه برسد به خون زوار امام، به خود امام جسارت ميشنود و به امام هم تعدي حرف امام را نمي
   .كند، پس ديگر زوار امام برايش مشكلي نيستمي



 34

  24/08/93  جلسه شانزدهم ـ

 رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله 
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

هاي آغازين بود كه بعضي آنها را دسـت  بحث در بررسي روايات قتل
اصرار ما بر بررسي روايات اين بحث به خاطر حمـلات  . اندآويز قرارداده

-باشد تا جايي كه كتـاب مي 4مقدس امام زمان ناجوانمردانه به ساحت

كتـاب افعـالُ   . بـرايم سـخت اسـت   هـا   انـد كـه بيـان نـام آن    هايي نوشته

فصلُ «الشنيئة، نويسنده مجدي محمود مكي، فصلي با عنوان  4المهدي

دماءه لل4گيـرد كـه مهـدي   ايشان قضيه را مسلم مـي . دارد» كثرةِ سفك 
هستند كه كم و بيش در ايـن مسـأله   بعضي ديگر هم . شيعه خونريز است

ها و فقه الحديث و فهم حديث به در اثر بي اطلاعي با مراتب اعتبار كتاب
محمد بن علـي  «در اينجا قبل از پرداختن به ادامه روايات . انداشتباه افتاده

كنيم كه روش برخورد امام زمـان را بـا اعـراب     مي ، روايتي را نقل»كوفي
  .نمايد مي بيان
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هستند در آن زمـان در عـراق قـد علـم      :بيتو لجوج كه دشمن اهل
  .شود مي روبروها  نمايند كه امام با آن

  روايت الغيبه نعماني

در ) ق 360(مرحـوم نعمـاني     كند مي دومين منبعي كه روايت را نقل
  :الغيبه است

»    اهوـنْ رمع ِلَـويـى الْعوسنِ مب اللَّه ديبنْ عع ِيجيننْدالْب دمنُ أَحب يلرَنَا عأَخْب
كَيف أَنْـتمُ  : عنْ جعفرَِ بنِ يحيى عنْ أَبِيه عنْ أَبيِ عبد اللَّه جعفرَِ بنِ محمد ع أَنَّه قَالَ

ضرََب لَو  ثَـالَ      أَصالْم ِهمإلَِـي َخْـرجي كُوفَـانَ ثُـم جِدسي ميطَ فاطمِ ع الفَْسالقَْائ ابح

يدرَبِ شَدلىَ الْعع يددرٌ جأَم َتَأْنفس1»الْم                                      
عليهمـا  ] بن محمـد [جعفر ]  عبد االله[جعفر بن يحيى از پدرش، از ابى 

چگونـه خواهيـد بـود    «: نين روايت كرده كه آن حضرت فرمـود السلام چ

هاي شـان در مسـجد كوفـه زده باشـند،      ، خيمه7هنگامى كه ياران قائم
سپس فرمانى جديد بر ايشان بيرون آورده شود، امرى نوين كه بـر عـرب   

  .»سخت گران است
سند روايت هم غير از . كند مي مرحوم نعماني قسمتي از روايت را نقل

عمـنْ  «گويـد كـه   در سند مـي . است] روايت بصائر الدرجات[ فيد سند ر

                                                 
 6، ح 21، ب 319: الغيبة للنعماني، ص.  1



 38

  دلالت روايت

بعيد است كه اين دو نقل، دو روايت جداگانه باشد، بلكه ظـاهراً يـك   
آمده اسـت كـه   » العرب«در روايت كلمه . روايت است كه كم زياد و دارد

يعني كساني هستند كـه  ] كلمه عرب عنوان مشير است. [موضوعيت ندارد
بيـت  كننـد و بـا ديـن اسـلام و اهـل      مي دين به آنها رسيده، ولي لجاجت

. رونـد هرچه آيات و دلايل براي شان بياورند، زير بار نمـي . مشكل دارند
ببينيـد  . ها اينطوري باشندمعناي روايت اين نيست كه همه عرب و عراقي

هـايي كـه در ايـام    پـذيرائي  ،در مسير چهار صد كيلومتري بصره تا كـربلا 
نند كي هستند؟ همـين شـيعيان عـراق    كمحرم و اربعين و نيمه شعبان مي

هستند، پس كلمه عرب موضـوعيت نـدارد و فقـط عنـوان مشـير اسـت       
هم وارد شده است كه از قديم روي آن حساب » موصل«مخصوصاً كلمه 

اگر فـارس هـم لجاجـت    . اثبات شئ نفي ماعداه نمي كند. باز كرده بودند

واي به حال كسـي  ) ويل لمن ناواه. (آيدبا او كنار نمي 4كند امام زمان
 ضمنا بايـد روايتـي كـه   .كه با امام درگير شود، دوران تسامح گذشته است

، از 4گويد شصت، هفتاد نفر از اصـحاب خـاص حضـرت مهـدي     مي
باشند را بررسي كرد، چـون طبـق ايـن روايـت بيشـتر اصـحاب        مي عجم

لذا بايد حـديث را بفهمـيم و    .از عرب هستند 4خاص حضرت مهدي
تاكيد بر عراق دارد، ممكن است كه يك سري افراد ناصـبي   اينكه روايت،

 35

  با اعراب 4روايت  اول برخورد امام زمان

  )آغازين هاي  دوازدهم قتل روايت(
  : روايت بصائرالدرجات

  ق 290كند، محمد بن حسن صـفار،  مي اولين منبعي كه روايت ر ا نقل
  .در كتاب بصائرالدرجات است

»ع يعنِ الرِّبلِ عنِ الفْضَُيب دمحنْ ملىَ ععنُ يزَةُ بمثَنَا حدلىَ أَبِـي    حـوم ـدفَينْ ر
قُلْت لأَبيِ عبد اللَّه ع جعلْت فداك يا ابنَ رسولِ اللَّه يسيرُ القَْـائم بِسـيرَةِ   : هبيرَةَ قَالَ

سار في  فقََالَ لَا يا رفَيد إِنَّ علي بنَ أَبيِ طَالبٍ 1في أَهلِ السواد  علي بنِ أَبيِ طَالبٍ

أَهلِ السواد بِما في الْجفرِْ الْأَبيضِ و إِنَّ القَْائم يسيرُ في الْعرَبِ بِما في الْجفرِْ الْـأَحمرِ  
 ـ ذَا قَالَ فقَُلْت لَه جعلْت فداك و ما الْجفرُْ الْأَحمرُ قَالَ فَأَمرَّ إِصبعه إلِىَ حلقْه فقََالَ هكَ

ِهمثَالأَمعاً لشَاف ِهملَيداً عجِيباً شَاهم تيلِ بكُلِّ أَهإِنَّ ل دفَيا رقَالَ ي ُثم حي الذَّبنع2»ي  

   

صفار در بصائر الدرجات از رفيد غلام ابن هبيـره روايـت نمـوده كـه     

قربانـت گـردم   ! يا ابن رسول االله: عرضكردم 7به حضرت صادق: گفت

كنـد؟   مي در ميان اهل عراق رفتار 7قائم به روش على بن ابى طالب آيا

                                                 
حد السواد من حديثة الموصل طولاً إلـى  «: گويدمي)  272ص3ج( البلدانياقوت حموي در معجم .  1

غرب كشور كه محل رحلت احمد بن اسحاق قمـي  (و من العذيب بالقادسية إلى حلوان ) آبادان(عبادان 
عرض آن ،صد و شصت فرسخ است، عـراق فعلـي از   (» .عرضاً فيكون طوله مائة و ستين فرسخا) است

 . )ل شده، طولش كمتر استعراقي كه در كتب نق
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مطابق آنچه در جفـر سـفيد بـود،     7اى رفيد على بن ابى طالب: فرمود
نمود، ولى قائم در ميان عرب طبق آنچـه در جفـر سـرخ اسـت،      مي عمل
حضـرت   چيسـت؟  جفر سرخ! قربانت گردم: عرض كردم. نمايد مي عمل

يعنى با خونريزى و كشـتن  . ان مبارك خود كشيدانگشت مبارك را به ده

بـا   4يعني سياست حضـرت .[ دشمنان دين خدا، حكومت خواهد كرد
او با دشمنان و مخالفان، تسامح نداشته و با قاطعيت . ديگر ائمه فرق دارد

اى، نجيبـى دارد كـه    اى رفيد هـر خـانواده  : سپس فرمود.] كند مي برخورد
 .كند مي آنها شفاعت شاهد بر آنهاست و براى امثال

. كنند كه سياست امام خشونت اسـت بعضي از اين روايت، استفاده مي
صـاحب بصـائرالدرجات   . لذا بايد اين روايت سنداً و متنـاً بررسـي شـود   

روايتي شـبيه همـين روايـت را در چنـد     )  ق 290محمد بن حسن صفار،(
  :كند كه روايت چنين است مي صفحه بعد نقل

»ثَنَا أَحدح    ـدبـنْ أَبِـي عرَةَ عيبلىَ أَبيِ هوم دفَينْ رنَانٍ عنِ سنِ ابع دمحنُ مب دم
أَصـحاب القَْـائمِ قَـد ضَـرَبوا       إذَِا رأَيـت   قَالَ لي يـا رفَيـد كَيـف أَنْـت    : اللَّه ع قَالَ

 َأَخرْج ُالْكُوفَةِ ثم جِدسي مف ميطَهاطفَس قَالَ قُلْت يدرَبِ الشَّدلىَ الْعع يددثَالَ الْجالْم
َشي َبِأي قَالَ قُلْت حقَالَ الذَّب وا هم اكدف لْتعنُ أَبِـي   جب يلع ارا سبِم ِيهميرُ فسي ء

 اراً ع سيلإِنَّ ع دفَيا رقَالَ لَا ي ادولِ السي أَهبٍ فطَال     ـوه ضِ ويفْـرِ الْـأَبـي الْجا فبِم
الْكفَ و هو يعلمَ أَنَّه سيظْهرُ علىَ شيعته منْ بعده و أَنَّ القَْائم يسيرُ بِمـا فـي الْجفْـرِ    

 37

هتيعلىَ شرُ عظْهلَا ي أَنَّه َلمعي وه و حالذَّب وه رِ وم1».الْأَح       

هرگـاه   !اي رفيـد : بـه مـن فرمـود    7كند كه امام صادقفيد نقل مير

شان را در مسجد كوفه چادرهاي 7مشاهده نمايي كه اصحاب امام زمان
اند در چه حالي هستي؟ و در آن هنگـام اسـت كـه بـا عـرب      نصب كرده

كشتن آن ها؛ : گفتم كه آن برخورد چيست؟ فرمود. برخورد شديدي دارند
هاي عراق برخورد با چه سياستي با عرب: ل نمودم كهگويد، سوا مي رفيد

بـه  ) عـراق (با سرزمين سواد 7كند، آيا با همان سياستي كه امام عليمي

 7امـام علـي  ! نـه اي رفيـد  : كند؟ حضرت فرمودندكار گرفت، عمل مي
حركـت كردنـد،    -كه خودداري و كـف بـود    -طبق سياست جفر ابيض 

از خودشان ديگـران بـر شـيعه     دانستند كه بعدمي 7چون حضرت علي
شوند، لذا براي  اينكه مبادا ديگران، سياست كشتار را بـه بهانـه   مسلط مي

ولـي امـام   . فعل امام بر شيعه پياده كنند اين سياسـت را پـيش نكشـيدند   

. سياست جفر احمر را دارند كه همـان ذبـح و قاطعيـت اسـت     4زمان
يسـت كـه مسـلط بـر     دانند كه بعد از خودشان حكومت ظالمي نچون مي

 . شيعه شود
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